
اقر        و - د ب ام محم ول است     ) ع(از حضرت ام ازه پوش    هه جام  آ منق دن ي ت
  .ندآ وب میكدشمن را من

يد  ) ع(ه شخصی از حضرت امام جعفر صادق       آدر حديث است     و - پرس
  .ه لباس اهل جهنم استآ نم؟ فرمودكه سياه نماز بلاآه در آ

  .ندآ تان بدن را فربه میآپوشيدن ه آو نيز فرمود  -
ه     آ منقول است   ) ع(و در فقه رضوی از حضرت امام رضا        - ر جام ه زي

وش سته مپ وش  و،را نش ستاده بپ یآ ،اي ود ه موجب زرداب م و از حضرت . ش
ول است       ) ع(اميرالمومنين اب اول ،المتقينةحلي (. نيز همين مطلب منق  فصول  ، ب

  .)مچهارم و هفتم و هشتم و دهم و دوازده
  

  فش پوشيدنآام كدر اح
ه نعلين زرد يا سفيد بپوشد      آه هر   آفرمود  ) ع(حضرت امام جعفر صادق   

ا هيچ ي      آاو را مال و فرزندان بهم رسد و هر          ه تنه ياه بپوشد ن ن  كه نعلين س  ازي
  رش نيز سست شودآه ذكدو را نيابد بل

ود  يدن   آو فرم وار پوش ل هم ش   آه نع د پوش ين رس ر زم ه اش ب  ه هم
  استيهودان 

اقر     د ب د   ) ع(وان حضرت و حضرت امام محم ه چون  آ هر دو فرمودهان
  نآندن ابتدا به پای چپ آن و در وقت آنعلين بپوشی ابتدا به پای راست 

ا ي   آه هر   آو فرمودند    ای   كه ب د و       آت ر اودست ياب رود شيطان ب فش راه ب
  ندآديوانه اش 

د  آ دراز   ه خواهد عمر او   آه هر   آفرمودند  ) ع(و حضرت اميرالمومنين   ن
  ) باب اول فصول دهم و يازدهم و دوازدهمحليةالمتقين(و بپوشدكفش نيآ

  
  ردنآام انگشتر بر انگشت كدر اح

ر    آدرحديث معتبر از بشير دهان منقول است    و - ام جعف ه به حضرت ام
ود    از نگين كداميآردم  آعرض  ) ع(صادق ه آ ها را بر انگشت خود بنشانم؟ فرم

رخ   ق س افلی از عقي را غ فيد  چ ق س ق زرد و عقي ا آو عقي د درآه سه اينه  وهن
دا ،وه عقيق سرخآ اما   .بهشت ا  ).ص( پس مشرف است بر خانه رسول خ وه آ  ام
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ه        ش پس م  ،عقيق زرد  ه حضرت فاطم ا    .)ع(رف است به خان فيد    آ ام ق س  ،وه عقي
ه است    كو همه آنها ي     ،)ع(پس مشرف است بر خانه حضرت اميرالمومنين        . خان

ر    برف سردتر و از عسل شيرين        زه ا آنهری جاری است    وهی  آو از زير هر      ت
ير  و فيداز ش ی و ن.ترس يعيان  م ر ش ا مگ د از آن نهره ر از  .خورن ه نه ر س  و ه
د وثر میآ ه ي وآي یك ب ا م زد ج ن سه .ري د الهی آ واي ديس و تمجي سبيح و تق وه ت

  .دننآ می
ود          آحضرت رسول ا   - ه فرم ق در      آ رم صلی االله عليه و آل ه انگشتر عقي
رار    آ وهی است    آ اول   نآه  آ نيد  آانگشت   ه            ردهآ ه اق دا و ب انگی خ ه يگ است ب

  .امامت علیبه پيغمبر من و 
ومنين و ول است ) ع(از حضرت اميرالم از آمنق شتر آسی آه نم ه انگ

ق در دست داشته          آ سی  آ  بر نماز    ،عقيق در دست داشته باشد     ه انگشتر غيرعقي
  . به چهل درجه زيادتی دارد،باشد

ر صادقاز حض - ام جعف ول است ) ع(رت ام د آمنق ه بن شتر را ب ه انگ
  .ردن عمل قوم لوط استآه انگشتر به سرانگشتان آپائين انگشت برسانيد 

ز از آن حضرت ول است ) ع(و ني ه حضرت آمنق ل ب ه حضرت جبرئي
و   آ رم صلی االله عليه و آله گفت هر    آرسول ا  ه انگشتر در دست   آ س از امت ت
ده است         آرا  و ببينم او     ندآراست   ر مان ه    ،ه در قيامت متحي رم و ب  دستش را بگي

  .تو و به حضرت اميرالمومنين برسانم
ام       اه شخصی را     آدر روايت معتبر منقول است       و - ر حضرت ام ز براب

ق       .ه تازيانه بسيار بر او زده بودند      آگذرانيدند  ) ع(محمد باقر  ود انگشتر عقي  فرم
 فصول اول    ، باب دوم  ،المتقينةحلي(. وردخ جاست؟ اگر با او بود تازيانه نمی      آاو  

  .)و دوم و سوم
  

 ام ريشكدر اح
ر          زعلی بن محمد ا    -   و ، پدرش علی محمد بن اسماعيل بن موسی بن جعف

ی  م العجل د بالقاس ر    و،او از احم ی مع ن يحي د ب هواو از احم رد، و او از ف ب  آ
داه ن خ د ب دااللهمحم ن   ی، و او از عب داالله ب وب، و او از عب ن اي مهب او از   و،اش

دال یكعب ن عمروالخثعم ه  و،ريم ب ه الوالبي ن ( او از حباب ه يم ه والب ی از قبيل  )زن
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ه آ ،ر ديدم كمحل پيش قراولان لش    را در السلام    عليهه اميرالمومنين   آنند  آروايت  
ه دو ا تازيان ری  ب تآس راه داش ری ،ه هم اهی ج ندگان م ی(  فروش س ب ) فل
اهی ار را می ومارم اهی زم ده ی و م.زد وم ندگان مسخ ش ود ای فروش ای  فرم ه

يد         !مروان ر بنی كاسرائيل و لش   بنی ا   : فرات بن احنف نزد حضرت ايستاد و پرس  ي
ومنين ش!اميرالم یك ل روان  ر بن ودآم د؟ فرم ی :يانن شآ مردم ا را  ه ري ه

ی يدند م ی   تراش اب م بيلها را ت دند و        و س سخ ش ی م ر اله ه ام رم ب د و لاج دادن
اهی  صورت م ا ب یی ه د  فل  ب ت در آمدن رام گوش ول (. س و ح اب آ ،افیآاص ت

  .)باب ما يفصل به بين دعوی المحق والمبطل فی امر الامامه ،الحجة
  
ه  ،اتب خود  آسری آم يمن به امر آه چون حا  آدر روايت است     و -  بانوي

ه             ،گفتند  می "كخرخس" را   وه ا آرا باتفاق مردی     ه و آل زد رسول صلی االله علي  ن
ا   ن دو ريش   آن   چو ،به مدينه فرستاد   د           ه يده و شارب را گذاشته بودن  ن آ ، را تراش

 ، و باقيات وصالحات،مفاتيح الجنان(. ندآه بر ايشان نظر     آ جناب را ناخوش آمد   
  .) احاديث در مذمت تراشيدن محاسن،باب هشتم
  
الی توجه حضرت        آمنقول است   ) ص (از حضرت رسول   - ه چون حقتع

ه آسمان          .ده گذاشت   آدم سر به سج     ،را قبول فرمود  ) ع(آدم  و چون برداشت روب
ارا    و ردآ ردان          حسن  ،گفت پروردگ اده گ را زي ال م د از آن ريش         .و جم  پس بع

د  ياهی در رويش روئي سيار س ت،ب شتر ريش نداش ارا. و پي ت پروردگ ن ، گف  اي
دان تست   آچيست؟ به او وحی رسيد    ا ه اين زينت تو و زينت مردان فرزن  روز ت

  .قيامت
ه آ ای   ه بهترين تحفه  آ صلی االله عليه و آله فرمود        رمآحضرت رسول ا   -

  .ه ريشش را روغن بمالندآ آن است ،ندد آورربرای مرد روزه دا
ود  و - شآضاب خه آفرم ان   ،ردن ري لام است و ايم ور است و اس  ن

  .افرانآدل  ند دركاف گرداند مرد را نزد زنان و خوف می  و محبوب می.است
د    ه شارب را از ته      آو فرمود    - د بگذاري  و خود را  .بگيريد و ريش را بلن

د و سبيلان      ه گبران ريشآ ،به يهودان و گبران شبيه مگردانيد  های خود را چيدن
  .گذاريم چينيم و ريش را می  ولی ما شارب خود را می.ردندآخود را زياد 
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ود   ) ع(حضرت اميرالمومنين  - ه ريش خود را اصلاح            آ فرم ه هر جمع
  .از مرض خورهدهد  ه امان میآ ،نيدآ

د      و - ی بودن يش گروه ان پ ود در زم ی آفرم ش را م يدند و  ه ري تراش
شان را مسخ          شارب را می   رون      رد و آ تابيدند و حقتعالی اي ان بي از صورت آدمي

  .آورد
اقر   - د ب ام محم ضرت ام ود ) ع(ح دنتان   آفرم م از ب د بلغ ر خواهي ه اگ

  .نيدآ ريش را شانه ،برود
ود   ف) ع(ت امام جعفر صادق   رحض - ر ي      ،ه آنچه از ريش     آ رم اده ب  ك زي

ر و آنچه از ي           آيد فرمود   آ و تا  . در آتش است   ،قبضه است   كه دست بر ريش بگي
  .قبضه باشد ببر

ر    ،  ندآ م می ك دندانها را مح   ،ردنآ ريش را شانه     :هآفرمود   و - وفقر را ب
د آ می  و بلغم را قطع    ،ندآ م می كو پشت را مح   ،  ندآ طرف می  اع را       و ،ن قوت جم

  .ندآ می دزيا
ود  و - انه آفرم ن  آه ش اعون را از اي ش ط ائين ري س دور آردن پ

  .گرداند می
ود و - ر :فرم ود راآ ه انه  هه ريش خ ت ش اد نوب دآفت ی را كيی يكو  ن
شمارد ل روز بنزدي ،ب ا چه يطان ت دك ش شرطی ، او نياي ائين آ ب ش را از پ ه ري

  .ندآبطرف بالا شانه 
ی   - ام موس ر از حضرت ام ن جعف ی ب يد ) ع(اظمآ عل ه از روی آپرس
  . ولی از پيش رو نه،ه از دو پهلوی آن بلیآفرمود  توان بريد؟ ريش می
ود ) ع(حضرت امام رضا    - ردن ريش اجر عظيم    آ خضاب  در ه آ  فرم
تندآ و بدرستی .است ان دست از عفت برداش دان جهت ،ه گروهی از زن ه آ ب

ی   ضاب نم ود را خ ش خ شان ري دآ شوهران ةالمتقي(. ردن اب دوم،نحلي صل ، ب  ف
  .) فصل دهم، و باب ششم، فصول چهارم و پنجم و يازدهم، باب پنجم،يازدهم

  
  در آداب ناخن گرفتن

ول است ) ص (رمآاز حضرت رسول ا  - رفتن دردهای آمنق اخن گ ه ن
دتی   آ وايت است    ر و نيز در     .ندآ ند و روزی را فراخ می     آ بزرگ را منع می    ه م
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يدند  .نازل نشد ) ص (رمآوحی خداوند بر حضرت رسول ا      چند  . از سبب آن پرس
  ای؟ ه ناخن نگرفتهكنآ چگونه وحی باز نايستد و حال :خداوند فرمود

اخن  آ وارد شده  ) ع(در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر    - ه در ن
ه انگشت   دا ب رفتن ابت شت  ك از دست چپ بكوچآگ ه انگ د و ب  دست كوچآني

دا  ،شنبه باشد  و اگر پنج . چهارشنبه باشد آن روز    هكينا بشرط   ،نيدآراست ختم     ابت
ه انگشت   تی ب ر دس دآ آن دست كوچآدر ه اير    و.ني ا س ه ي ر در روز جمع اگ

ه انگشت        ،روزها باشد   دا ب د آ دست چپ      كوچ آ ابت زرگ          ني ه انگشت ب تم ب و خ
  .دست راست

ود  و - ز فرم ر آني ایه ناخنآه ه نجه ود را روز پ رد و ي  خ نبه بگي  كش
  . خدا پريشانی را از او زايل گرداند،وز جمعه بگذاردناخن را برای ر

رد     ه پنج آه هر آفرمود   و - اخن بگي سيار شود و درد         ،شنبه ن دانش ب  فرزن
  .چشم نبيند
ود  آ منقول است   ) ع(از حضرت امام جعفر صادق     - رفتن     :ه فرم اخن گ  ن

  .وری و پيسیآگرداند از خوره و  در روز جمعه ايمن می
ه              گرفتن ناخن هآ نيز فرمود  و - ا خطمی شستن در روز جمع و سر را ب

  .) فصول هشتم و نهم، باب پنجم،حليةالمتقين(. ندآفقر را برطرف 
  

  شيدن و حجامتآدر آداب واجبی 
ود    - ه فرم ه و آل دا صلی االله علي ول خ ر آرس رود و  آه ه ام ب ه حم ه ب
از خوره    در امان باشد     ،پای خود را حنا بمالد     تا شد و بعد از آن از سر      كواجبی ب 

  .شيدن بعدیآ تا واجبی ،لهآو ديوانگی و پيسی و آ
ومنين - ود) ع(حضرت اميرالم راز :فرم ی آ احت د از واجب شيدن در آني

ق      و تمر است  سه روز نحس م     آ ،روز چهارشنبه  نبه خل نم در روز چهارش و جه
  .شده است
  .ه در حمام بر پشت نخوابيدآفرمود  و -
ود  و - ا آفرم رد ب زآه م ه حانني رودش ب ام ب ند،م سته باش ا لنگ ب  و . ام

  .نندآديگر كه نظر به عورت يآمانند خران برهنه نباشند 
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 ،شيده باشد آه واجبی   آسی  آپرسيدند  ) ع(از حضرت امام جعفر صادق     -
  .ی نيستآه باآرد؟ فرمود آتواند  ايستاده بول می

ود  - شویآو فرم ام ب ه دوم حم ه،ه چون داخل خزان ای از آب آن   جرع
  .ندآ می كه مجرای بول را پاآا بخور ر خزانه

ود  و - ر آفرم د حجامت آه ه دآس خواه د ،ن نجآ باي نبه  ه در روز پ ش
د از   آ ت می  آ خون از جای خود حر     ،هر غروب جمعه   ه در آ چرا   .ندآحجامت   ن

  (!)شنبه گردد تا صبح روز پنج  و بجای خود برنمی،ترس قيامت
شويد      ه در روز جمعه سر خود       آه هر   آو فرمود    - ا خطمی ب ان   ،را ب  چن

  .رده باشدآ  بنده آزادكه يآاست از ثواب 
ود - رمه ب:و فرم رمه آشيد ك س یكمآشيدن آه س ر طول دادن آ  م د ب ن

  .ندآ سجده و قوت جماع را زياد می
د   آ كه چون مسوا    آ  ،ردنآ  ك بر شما باد مسوا     :و فرمود  - م   ،دمی آن  بلغ
  .شود از چشم نازل می
ه حيضش قطع شده   آه هر زنی  آفرمود  ) ع(اظمآحضرت امام موسی     -

  !ند تا حيضش برگرددآ به حنا خضاب ،باشد
 بايد  ،ه ايمان به خدا و روز قيامت دارد       آ هر   :فرمود) ع(حضرت رضا  -

 فصل  ، باب پنجم، فصول نهم و دوازدهم   ، باب دوم  ،حليةالمتقين(. شدكه سرمه ب  آ
  .)فصل دوم ، باب نهم، فصول دوم و سوم ويازدهم، باب هفتم،اول

  
هاز حضرت صادق  - سلام  علي ول است ال ودآمنق اه : ه فرم تم م در هف

ه حجامت ب      اردهم ب           و .نك حزيران البت شود در چه سر ن ود     .نك اگر مي ه آ  و فرم
ن   السلام    عليهه حضرت موسی    آران ماه نحسی است و اين ماهی است         يحز در اي

ی    آ ماه نفرين    ر بن س از آ صد هزار   روز سي   كشب و ي     ك و در ي    ،اسرائيل  رد ب
ه حقتعالی اجل   آ و نيز به سند معتبر از آن حضرت منقول است            .(!)ايشان مردند 

ايتح  (. باشد گرداند يعنی موت در آن بسيار می     می كها را در ماه حزيران نزدي      مف
  .) در ادعيه و عوذات آلام واسقام، باب دوم، و باقيات و صالحات،الجنان
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  تنسام نشكدر اح
را    - درش   علی بن اب ر         و ،هيم از پ ی عمي ن اب زه     و،او از اب ی حم او از اب

الیث ت ،م د آ رواي سين  آنن ن الح ی ب ام عل هه حضرت ام سلام  علي دم ال ه آرا دي
ود   ود               ی از ك و ي  نشسته ب ذارده ب ر ران ديگر گ ای خود را ب  :ردمآ  عرض    .دو پ

د                 د و گوين وع نشستن را مجاز ندانن ن ن ار         آ مردم اي ن طرز نشستن پروردگ ه اي
ه دلتنگ  آ ولی پروردگار .ه دلتنگ بودم كتم برای اين  س فرمود اينطور نش   (!)ستا

  .زند شود و چرت هم نمی نمی
 ،او از وشاء    و ،داالله الاشعری از معلی بن محمد     ب ابوع ،در همين باره   و -

ام صادق    آ رده است  آ  روايت ،او از حمادبن عثمان  و ه ه حضرت ام سلام   علي ال
ه او    .اشت ذت را روی ران چپ گ روی پای چپ نشست و پای راس        پس مردی ب

وع نشستن اش   ،  قربانت:ردآ عرض   ن ن ود كاي دارد؟ فرم ن حرف   :الی ن ر اي  خي
ارغ شد           و ه چون خدای عز   آغلطی است    ين ف ر    و جل از آفريدن آسمانها و زم  ب

ود      باره   و در  . برای استراحت اينگونه نشست    ،عرش استوار گرديد   ين سخن ب هم
الی آ دای تع ةه خ یكال آي ودرس ازل فرم ه پس حضرت صادق . را ن سلام  علي ال

اب العشره   آ ،افیآ اصول   (. ردكت ن آو حر  ه نشسته بود باقی ماند    آهمانطور    ،ت
  .)باب الجلوس

  
ول است     ) ع(از حضرت امام جعفر صادق      - سی را  آ ه آدم مشمار     آ منق

شيند         آ و بن ار زان د     .ه در جای تنگ چه دا    آ  و فرمودن اهی دو   ) ص (ه رسول خ گ
و  یزان اهی ي م ای ديگر می كنشستند و گ ر روی پ ای را ب تند پ ز  گذاش و هر گ

  .نشستند چهار زانو نمی
ت    - ول اس وحمزه منق ر از اب ديث معتب ام  آدر ح ضرت ام دم ح ه دي

ن دين زي دك و يدنشسته بودن) ع(العاب ته بودن الای ران ديگر گذاش ر ب ای را ب  . پ
ن نشستن    آگويند   انند و می  د اين طرز نشستن را خوب نمی       مردم ،گفتم يا امام   ه اي

ين نشسته         آ  حضرت فرمود    .خاص پروردگار است   دگی چن . ام ه من از راه وامان
  .) فصل سوم، باب يازدهم،حليةالمتقين(
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  هحام مصافكدر اح
اقر     - ود   ) ع( حضرت امام محمد ب ومنی      آ فرم ا مومن ديگر       آ ه هر م ه ب
د آه مباهات   كی به ملائ   پس حقتعال  ،نندآديگر  كند و دست در گردن ي     كب مصافحه  ن

 پس چون آن شخص   .نمكه بعد از اين ايشان را عذاب ن       آاست   و گويد برمن لازم   
شايعت ،ددربرگ در ملائآ او را م د آنق سهای او و  آه كنن دد نف ه ع ا ب داد آنه ه تع

ظ     قدمهای او باشد و او     ا ر              آرا حف ا و آخرت ت ع بلاهای دني د از جمي ز ديگر  ونن
  .در همان وقت

ر صادقحضرت ا - ام جعف ود ) ع(م واب آفرم صافحهه ث واب  م ل ث مث
  (!)نندآ ه در راه خدا جهاد میآآنهائی است 

ود   ) ع(اظمآ حضرت امام موسی     - يد       هآ فرم دامام را ببوس  ،چون خواهي
  .) فصل دوم، باب يازدهم،حليةالمتقين(. ميان دو چشمش را ببوسيد

  
  ردن وآروق زدنآام عطسه كدر اح

د از پ    - ن احم ی ب ر  ،درشعل ی عمي ن اب ماعيل  ، و او از اب  و او از اس
سار      او  و ،صریبال ن ي د   آ روايت    ،از فضيل ب اقر       آ ن د ب ام محم ه حضرت ام ه ب

د         :ردمآعرض  السلام    عليه د دانن د وآل او را ب ر محم ا صلوات ب  ، مردم در سه ج
سه كي ام عط ات    ،ی هنگ دن حيوان ر بري ع س ر موق اع  ، ديگ ت جم وم در وق  . س

اقر  هحضرت ب سلام ا علي ا  ل ر آنه ا را؟ وای ب ده است آنه ه ش ود چ اق آفرم ه نف
  !ندآ خدا لعنتشان !نندآ می

د   و ام صادق        :ابواسامه گوي ه  حضرت ام سلام     علي ود ال ه آ س  آ  هر    :فرم
ر صلی االله                 صدای عطسه  ر پيغمب د و ب ای را بشنود و خدای عزوجل را حمد گوي

تد          دانش صلوات بفرس د  دد دن   پس درد چشم و در       ،عليه و آله و خان  سپس   .ان نبين
نيدی   آ فرمود اگر صدای عطسه      و و         ، صلوات بگو    ،سی را ش ان ت ن آ اگر چه مي

  !س دريا فاصله باشدآ
وب و دكاب ضر گوي ادق  :ر ح ام ص ه از حضرت ام سلام  علي يدم از ال پرس

رآن   ل در ق دای عزوج ار خ اخوش"ه آگفت ران است   ن گ خ ا بان رين آوازه  ".ت
  !است عطسه قبيح و ناهموار ، نه:فرمود
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د    ن محم د ب ی از احم ن يحي د ب ی   و،و محم ن يحي م ب او از   و،او از قاس
د ن راش ت ،جدش حسن ب د آ رواي ر صادق  آن داالله جعف ی عب ام اب ه حضرت ام

 سپس دستش را بر استخوان تيغه بينی نهد        ،ه عطسه زند  آ هر   :فرمودالسلام    عليه
ده   از سوراخ ... "ثيراآدا  مالحمداالله رب العالمين ح   " :و بگويد  ی او پرن ای   چپ بين

د و ي        كوچآ رون آي ر عرش      ك تر از ملخ و بزرگتر از مگس بي ه زي ا ب رود ت سره ب
  .ندآنجا تا روز قيامت برای او استغفار  آدر رسد و

د و ن محم د ب ی از احم ن يحي د ب  روايت ،ی از اصحابكاز ي و او، محم
ه گفت       آند  آ ام صادق            :ه مردی از عام ا حضرت ام ه  من ب سلام     علي ت و  سنش ال

تم دم.برخاست داش ر از مجلس او ندي سی بهت وگند مجل دا س رد . و بخ م آن م  و ه
د    آدانی عطسه از      می : روزی آن حضرت به من فرمود      :گفت رون آي تم   ؟جا بي  گف

د  رجا بي آ پس از    ت، قربان : گفتم . به خطا رفتی   : فرمود .از بينی  ود  ؟ون آي ز ا : فرم
 .گرچه بظاهر از احليل خارج شود      ،ه منی از همه بدن بيرون آيد      ك چنان .همه بدن 

ان خورد؟ كه چون انسان عطسه زند همه اعضاء بدنش ت       آ آيا نبينی    :سپس فرمود 
د  سه می  طه ع آه هر   كو بدرستي  ان است      هفت روز از مرگ      ،زن اصول  (. در ام

  .)اس و التسميتعط باب ال،تاب العشرهآ ،افیآ
  
ه كسيآ  هآ منقول است    ) ص (رمآدر حديث معتبر از حضرت رسول ا       -

د ن       ،آروق زند  د ك سر به جانب آسمان بلن ود     .ن دا است و    آ  و فرم ه آروق نعمت خ
  .نيدكبعد از آن حمد الهی ب

د  آه هر   آمنقول است   ) ع(از حضرت اميرالمومنين   -  ه بعد از عطسه حم
  .را بگويد درد چشم و درد دندان نيابد خدا

اقر       - د ب ام محم ود   ) ع(حضرت ام  عطسه   الخلاء  ه در بيت   آ ه هر    آ فرم
  .ه حمد الهی را در خاطر خود بگذراندآ بايد ،ندآ

ر صادق  - ام جعف ود ) ع(حضرت ام سه آفرم سيار عط ن آه ب ردن ايم
زول آب در چشم      ، لقوه ، خوره :گرداند از پنج درد    می ره    ، ن ی     صلابت پ  ،های بين

  .بيرون آمدن مو در چشم
ود   ) ع(حضرت امام رضا    -  و  ،ه دهن دره از جانب شيطان است          آ فرم

  .است عاليمان عطسه از جانب خداوند
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دا  ،ندآر نعمتهای خداوند را فراموش      كای ش  بنده ه چون آو فرمود    امر    خ
د  از بينی او بيرون می      و ندآ ه در بدنش جولان می    آفرمايد بادی را     می  و پس  .آي

ا باشد       كه تلافی ش  آ ،ندآه در اين حال خدا را حمد        آبايد   ه فراموش   آ ر آن نعمته
  .) فصل ششم، عين يازدهم،حليةالمتقين(. رده استآ

  
  طنبور و درباره غنا
ا...  دگی و نواز وغن دو خوانن ت  ن ی اس ل معاص ديث   و.گی از اج در ح

راق بهشت         آاست   ه و       آ  و رسول ا    .ه غنا نوحه ابليس است بر ف رم صلی االله علي
د سگ   آ بيايد در روز قيامت نوحه  ،واز بخواندآه آه هر آآله فرمود   ان مانن  و .ن

  !رمود نوحه و غنا افسون زنا استف
ه شيطان و نوحه شوم اهل خذلان و شغل ارباب شقاق            مه اين زمز  كبدان و

ا            واهل  .و آشيانه نفاق است     يهم وعلم  شيعه و اهل      ءبيت عصمت صلوات االله عل
د  وفاق آنرا بالاجماع و الاتفاق حرام می         ل          ك  چنان .دانن اخر نق دم و مت ای متق ه علم

 و  .و حرمت آن ضروری مذهب شيعه است            زنا حرام است    ه به مثل    آاند   ردهآ
ن است   ل است اي ا قطعيت نق ه ب ه و آل دا صلی االله علي ه از رسول خ ه در آآنچ

دگی از قبرش                 ا و خوانن ور و گنگ  آ ر و  آ قيامت بيرون خواهد شد صاحب غن
دايتعالی   ك ه آواز بخواند مگر آن     آس نيست   ك و هيچ  .ار و صورتگر  آچون زنا  ه خ

تد   دو شيطان ف   ر دوش اوسوار شوند       آ رس ه س            ه ب نه و  يو بپاشنه پاهای خود و ب
د      كه ي آه هر   آ و فرمود    .پشت او زنند   ا ده زد  ، درهم به صاحب ساز و آلت غن  ن

اد             ار  خدا معصيت او شديدتر است از زنا با مادر خود هفت ارف و     (. ب مجمع المع
  .) درحرمت غنا و خوانندگی، نهر دهم،ن نهمي ع،مخزن العوارف

  
ده است        - ام صادق     آ و نيز در حديث موثق آم ه شخصی از حضرت ام

نيدن آواز      تن را طول می   سه من گاهی در خلا نش     آد  يپرسالسلام    عليه دهم برای ش
اد و بحدی     ه اين را شنيد بنهايت وحشت و      آ حضرت   .ام و ساز همسايه   ام افت اهتم

ه خلا       آه سوال   آنهی فرمود    رای آن ب تم   نمی ننده مضطرب شد و گفت عمدا ب رف
ه گوش و چشم و       آ  اای قول خدا ر    مگر نشنيده  واالله  فرمود .ديرس ه بگوشم می  كبل

ی   ،رده خواهد شد  آدل از همه سئوال      تغفار       ، گفت بل ه واس ود  .ردمآ  واالله توب  فرم

 ٥٤٦



واگر در آن  ی گناه بزرگی بود ه درآ به تحقيق .ن و نماز بگذارآبرخيز و غسل   
ان   (! ردآ توانستی   مرزش از خدا نمی    طلب آ  ،مردی الخلاء می  حال در بيت   از هم

  .)تابآ
  
ومنين - ود ) ع(حضرت اميرالم دگی آه آفرم وتر در خوانن یآب د آ ه م ن

د  نی می و  زنند و عود     ه ساز می  آند بر آنها    آ نفرين می  ةالمتقين (. نوازن اب   ،حلي  ب
  .)خاتمه

  
ول - ود  االله رس ه فرم ه و آل لی االله علي تاد : ص را فرس د م ا  خداون رای  ت ب

م  ت باش ان رحم ابود ،جهاني يقی را ن شآ آلات موس ا راب ستدر(. نمكنم و بته  ،كم
  .)نهم  باب هفتاد و،تسب بهكابواب ي

 پس او را منع     .زند ه مردی طنبور می   آشنيد  ) ع(حضرت اميرالمومنين  -
ورش را شآ ود.ستكرد و طنب دانی : و فرم ور وقتيآ مي ر روی او كه طنب ه ب

ود    . وصی رسول خدا داناتر است      :رد گفت  آن م  ؟گويد  چه می  ،نوازی می ه آ  فرم
د  بار می  و اين را دو    -  ای صاحب من   ،ه پشيمان شوی  آ زود باشد    :گويد می  -گوي
دسپ و د : بگوي ویآ زود باش نم وارد ش ه جه ن،ه ب ده م ان(.  از زنن ابآ هم  ،ت

  .)باب همان
ه    آ در شبی    :السلام فرمود  اميرالمومنين عليه  ر طايف ی    ه ب ئيل اسرا  ای از بن

د             آ صبح   ،عذابی وارد آمد   ان خود نيافتن ه دو  آ ه برخاستند چهار صنف را در مي
ا ي ه از آنه لكطايف ان و ديگر آوازه ی طب د زن ان بودن ان(. ١خوان ابآ هم اب ،ت  ب

  .)و هشتم هفتاد
  
ود   ) ع(حضرت صادق   و - ه      آ ه هر آ فرم ور    ه چهل روز در خان اش طنب
د شيطا        ،بنوازند در می      آ نی را    حقتعالی بر او مسلط گردان د  ه او را فقن  س پ  .گوين

 پس چون چنين .ه شيطان بر او بنشيند  ك مگر آن  ،هيچ عضوی از اعضای او نماند     

                                                 
ه از آواز         -١ ر آ ه حضرت داود پيغمب شده آ ورات و    در حديث مشخص ن سيار خوش او در ت ب

  .شدگان بوده است يا خير قرآن ياد شده، جزو اين غيب
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روا ن    و . حيا از او برطرف شود       ،شود د از    كپ ا شنود    آن د ي رت او  .نچه گوي  و غي
  . غيرت نورزد،نندآ ه زنانش زنا میآه اگر داند كزائل شود تا آن

ه از تو كدمد و ملائ  ه شيطان با تو می    آ ،ج مزن ه سن آو نيز فرمود زنهار     
  .) باب خاتمه،حليةالمتقين(. نندآ دوری می

  
  درباره صورتگری

ول ا    - ضرت رس ره از ح ث معتب ت  ) ص (رمآدر احادي ول اس ه آ منق
ه  ك  ما گروه ملائ   :جبرئيل گفت  ا  ،ه در آن سگ باشد  آ شويم   ای نمی  ه داخل خان  ي

  .نندآه در آن بول آ يا ظرفی باشد ،شيده باشندآنقاشی 
وی  و - ديث نب ه ح ز ب ديدالعذاب) ص (ني ت  ش ردم در روز قيام رين م  ،ت

  .سازند يا مجسمه می ه نقش آدم و حيوان وآصورتگرانند 
ه آ منقول است    ) ع(در چندين حديث معتبر از حضرت اميرالمومنين       و -

تادند       ) ص (حضرت رسول   ه فرس ه مدين را ب ا هر تصويری را            ،م ا در آنج ه آ  ت
  .شمك و سگها را ب،نمآ بلند را هموار ی و قبرها،نمآيابم محو ب

ی   - ام موس ضرت ام ود) ع(اظمآح از م:فرم هك نم ه آای  ن در خان
ن آ  و اگر چاره نداشتی پس سر آن تصوير را قطع               ،تصويری در برابرت باشد   

  .نكو بعد نماز ب
ه     . حتی صورت درخت   ،شندك مطلقا صورت ن   :نيز فرمود  و -  چه برسد ب

ند  آ اگر صورتی      و .ه سايه داشته باشد   آرت صاحب روحی    صو ر   ،شيده باش  بهت
را محو          آور  آ  مثلا چشمش را     ،نندآه آنرا ناقص    كاست ا عضوی از آن د ي د آنن . نن

  .) فصل سوم، باب يازدهم،حليةالمتقين(
  
  درباره شعر

 ،ه شعر باشدآلامی است آهر  ،آنچه قباحت دارد و معصيت است از و -
ا هجو و هت                 آ نباشد  اگر چه منظور     و و ي سانی و له يج شهوات نف  عرض   كه مه

د اره       .باش ت درب ين اس ت و همچن سيار اس عار ب ذمت اش ار در م ات و اخب  و آي
  .قصص باطله
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ر    كچنان ول است     ) ص (رمآ از حضرت رسول ا      ه در حديث معتب ه آ منق
  .ه پر از شعر باشدآ بهتر از آن است ، باشدكسی پر از چرآم كش

ز و - ضر آنني ه ف  ح ه و آل لی االله علي ود رت ص ر آم عر كه يآه ه  ش
ه       ا روز جمع ره آ شب و در  آن در ،بخواند در شب جمعه ي واب   ن روز به ای از ث

د  ته باش ازش    .نداش ب و در آن روز نم ود در آن ش ر فرم ر ديگ ت معتب  و برواي
  .مقبول نگردد

ل            ) ع(حضرت جواد   و - ه نق ه و آل دا صلی االله علي از حضرت رسول خ
د فرما می ادت ذ   آ  ي ی    آ ه عب ان است        و .است ) ع(ر حضرت عل از علامات منافق

سانه    ردن قصه آر او نقل    آبجای ذ  ل اف اهنامه    های دروغ از قبي  ،های مجوس و ش
  .ا بر فضائل ماهو اختيار شنيدن آن

ر          آاما ضرورت دارد     و - ه ت د   آ كه مومن خاصا در شب جمع د خوان  نن
عر را را .ش ا  آ زي ضرت ص حيح از ح ديث ص ت  ) ع(دقه در ح ول اس ه آمنق

رای روزه      اروه است رو  كم بها      يت شعر ب ه و در ش د   ،دار و در روز جمع  هر چن
  .) فضيلت روزها و ماهها، باب دوم،مفاتيح الجنان(. شعر حق باشد

  
د - دبن محم ی از احم ن يحي د ب دالعزيز او  و،محم ربن عب  واو از ،از عم
 از  :فرمودالسلام    عليه ه حضرت امام جعفر صادق    آنند  آ روايت   ،دراج جميل بن 

ذا سم االله فروگ تن ب ر پس از آن شعری باشد،نك مرگف ی اگ  ،افیآاصول (.  حت
  .)نوادرل باب ا،تاب العشرهآ

  
د آن نباشد         ،روه است خواندن شعر در مسجد     كم -   و . اگر نصيحت و مانن

د  ه می آسی  آ رود      خواه ه مسجد ب ی بپوشد          ،ب اس قيمت االله  آيت (.  مستحب است لب
  .)٩١۴ مسئله،وضيح المسائل تی،خمين

  
  در باره شطرنج و گروبندی

ان فاجتنبو الرجس من الا   "در تفسير آيه    السلام    عليهحضرت صادق    -  "وث
دتر است    هت خ و ت.ته مراد از آن شطرنج اس  آفرمود   ز ب رد از آن ني ود  . ن  و فرم

تن شطرنجآ ه داش رد  و ه نگ رآن ا ش ا آنه ازی ب ر است و ب اه كف يم آن گن  و تعل
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رد و شطرنج چون نظر      آ و نظر    .هبيرآ ه ن ادر است    آ ردن ب رج م ه ف  و ،ردن ب
 واهل آن    . است  كردن در ميان گوشت خو      آردن چون دست    آدست در ميان آن     

ت و غضب الهی  ستوجب لعن اعت م ر س د .مجلس ه ود را در آ و باي ای خ ه ج
د   ا دانن نم مهي ود  .جه ز فرم ست ا آ و ني ايز ني گ نه ج شتربازی و ري ازی و  گ ب

وارف    (. بازی ازی و تخم  ببوترآازی و   گردوب ارف و مخزن الع  عين  ،مجمع المع
  .) در مذمت قماربازی و سحر و جادو، نهر هفتم،نهم

  
ا ش    .ه نرد بدتر از شطرنج است      آفرمود  ) ع(حضرت صادق  -  ،رنجط ام
ا آن شر     آ و بازی   است،  فر  آداشتن آن    پس نگاه  ه         ،كردن ب اد دادنش ب سی آ  و ي

ه در آ سی آ  و . گناه است،ندآه شطرنج بازی كسيآردن بر آ و سلام .بيرهآگناه  
سی آ  و . گرداندكه دست در ميان گوشت خوآ چنان است ،دست ميان آن گرداند 

د آه نظر به سوی آن      آ ان است      ،ن ادر خود نظر          آ  چن رج م ه ف  و .رده باشد آ ه ب
د آه نرد بازی    آسی  آ ل  ،ن ةالمتقين (.  خورد كه گوشت خو  آ سی است  آ  مث  ،حلي

  .)تمهباب خا
  
ره از حضرت رسول ا          - ه آ وارد شده است      ) ص (رمآ در احاديث معتب

ل         دوانی و   دوانی و اسب   مسابقه و گروبندی جائز نيست مگر در شتردوانی و في
دازی      قاطر و الاغ   ا ملائ       و .دوانی و در تيران ر اينه د و لعنت      ه می  ك در غي گريزن

  .ندآ ار میآه اين آسی را آنند آ می
و و     آ منقول است   ) ص (رتنيز از آن حض    و - ازی    ه هر له ه مومن   آ ب

داختن     و ،ردنآ  مگر در تعليم اسب      .ند باطل است  كب ر ان ا  ،تي ازی     و ب زن خود ب
  .ه اينها حق استآردن آ

ا - ام رض ضرت ام ا از ح ه الرض ذ) ع(در فق ت آم ار آور اس ه زينه
ازد و فرشتگان از او نف    ه در آن حال شيطان با تو می    آ ،نكچوگان بازی م   رت ت

ار      آ اگر     و .نندآ می رد ي            سی در آن حال چه د و او بمي سر در آي ايش ب ه   ك پ سره ب
  .رود جهنم می
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ز است    آ فرمود ) ع(حضرت اميرالمومنين  - د چي وم   آ ه چن ه از اخلاق ق
ق ( و قندران    ،ديگرك و سنگريزه انداختن به ي     ،مان گلوله انداختن  آ :لوط است   )زس

  .خائيدن در راهها
ت   - نت اس اآس داختن ه در هنگ ر ان د  ،م تي و نباش ط له ه ك بل. غرض فق

م   ، باب اول  ،حليةالمتقين(. تقويت دين و ايمان و حمايت شيعيان باشد         و  ، فصل ده
  .) فصل دوازدهم،باب چهاردهم

  
تی ربد - د و   كه ملائآس سابقه متنفرن ت و م رد و باخ وع ب ر ن ه از ه

رين می      انجام د آ دهنگان آنرا نف دازی دوانی   بجز شتردوانی و اسب    ،نن  و . و تيران
د    با اسامه بن زيد مسابقه گذاشته واسب       ) ص (رسول خدا  وسائل  (. دوانی فرمودن

  .) جلد سيزدهم،الشيعه
  
 بمرگ  ،ردآه آدم وفات    آ وقتی   :فرمودالسلام    عليهحضرت امام صادق     -

اع       و در.او ابليس و قابيل خوشحال شدند  م اجتم ا ه ين ب د و آلات طرب   آزم ردن
اختند ر.را س ست    و ه ه آلات ه ن گون ين از اي ه در زم ذت  آ چ ردم از آن ل ه م

  .)باب صدم، تسب بهكماي  ابواب،وسايل(. برند از آنجا پيدا شده است می
  

  ام سفركدر اح
ی می     آپرسيد   )ع(محمد بن مسلم از حضرت صادق        - ه آ روم   ه به زمين

ي   آفرمود تيمم   پر از برف ويخ است و چگونه وضو سازم؟         ه همچن ن ن و ديگر ب
  . شودكنجا هلاآه دين تو در آزمين مرو 

ول است          و - ه شخصی     در حديث صحيح منق ام موسی        آ ه حضرت ام ب
ی ) ع(اظمآ ت م ه س   گف واهم ب رومفخ ا  .ر ب را دع دآ م ود.ني ه روزی : فرم  چ

د    زيرا می  .ت آن روز  آ از برای بر   ، در روز دوشنبه   :ردآروی؟ عرض    می گوين
دا   ول خ ضرت رس د ) ص (ح دهدر آن روز متول د ش ود .ان ضرت فرم ط : ح  غل

ر    و هيچ روزی شوم    .روز جمعه متولد شدند   ) ص (اند حضرت رسول خدا    ردهآ ت
 و وحی ،ردآدر آن روز وفات ) ص (ه حضرت رسولآ ،از روز دوشنبه نيست   

د آسمان ا منقطع ش ا را غصب   و در،در آن روز از م دآآن روز حق م  و .ردن
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رم        آ  ،سهل و آسانی   نم ترا به روز     آخواهی دلالت    فرمود می  دا در آن روز ن ه خ
رای حضآ ن را از ب ی)ع(ت داوودررد آه ت بل ود .؟ گف  روز ،ه آن روزآ فرم
  .شنبه است سه

ه اراده  آ ه هر    آ منقول است   ) ع(در حديث معتبر از حضرت صادق      و -
د ته باش فری داش د ،س فر آ باي نبه س دآه در روز ش نگی از آ ،ن ر س وهی آه اگ

الی     ،برگردد در روز شنبه    د      البته آنرا خدای تع در حديث     و .بجای خود برگردان
ت   ول اس ر منق دا آمعتب ول خ ضرت رس نج در روز) ص (ه ح فر    پ ه س نبه ب ش

  .ه دوست دارندكاين روز را خدا و رسول و ملائ هآرمودند ف رفتند و می می
فرم  - اه و روز  كو س وم م ارم و  ن در روز س نجم و روز  چه وز رپ

يزدهم و  انزدهم وروز س ست و  ش ارم و روز بي ست و چه ستم و روز بي  روز بي
رای سفر   .پنجم و روز بيست و ششم       و ظاهرا هشتم ماه و بيست و سوم ماه نيز ب

اه    آه سفر    آ هر   .خوب نيست  د و م ا زن بخواه د ي دادش   ،در عقرب باشد   ن دا ب  خ
  .) فصل اول، باب چهاردهم،حليةالمتقين(. برسد

  
ام رضا - ر از حضرت ام ديث معتب ول است ) ع(در ح حضرت  هآمنق
رو     آه هر   آفرمود  ) ص (رمآرسول ا  ه بي  رود نه روز شنبه به عزم سفر از خان

سته باشد  كه تحت الحنآو عمامه سفيدی بر سر داشته باشد    زد     ، ب ه ن رود ب  اگر ب
  . هر آينه چنين شود،ندآ بریوهی و بخواهد آنرا از جاآ

ه آ فت چيز است   ه ه آمنقول است   ) ع(در حديث صحيح از امام موسی      -
اد  آ لاغی  آ : برای او شوم است    ،اگر در برابر مسافری ظاهر شود      د از  آه فري ن

ه بر دم خود نشسته آ و گرگی  ،رده باشد آه دمش را علم     آ و سگی    ،جانب راست 
 ،ندآه فرياد   آ و جغدی    ،ه جانب راست بيايد و بجانب چپ برود       آ و آهوئی    ،باشد

وئی   فيد م ر س رو بياآو زن پي ده از روب ی ، ي اده الاغ ده  ه گوشش راآو م بري
  .باشند

ه حضرت   آ منقول است   ) ع(ينندر حديث معتبر از حضرت اميرالموم      -
ردارد عصائی از چوب              ،ه به سفر رود    آفرمود هر   ) ص (رسول ا خود ب د ب  باي

خ   ده و هر دزدی و هر                       آ  ،بادام تل د از هر سبع درن الی او را ايمن گردان ه حقتع
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ه اهل خ       ا ب اد وهفت مل    .ددرود برگصاحب زهری ت ا او هفت ند  ك و ب ه از آ باش
  .اردذنند تا برگردد و عصا را بگآبرايش استغفار 

ام موسی - ود) ع(حضرت ام رای :فرم ن ضامنم ب فر كسيآ م ه اراده س
د آ كن ح تحت ال   يرز داشته باشد و عمامه بر سر بندد و سرعمامه را در           ه  ن  از  ، آ

  .دزد و غرق شدن و سوختن در امان است
ن    آر حديث معتبر منقول است      د دين  ه حضرت زي ه سفر      ) ع(العاب چون ب

  .داشتند ئوت ترش و شيرين با خود برمیار و قك لوز و ش،رفتند حج يا عمره می
سيار وارد شده است            - ه  ) ص (ه حضرت رسول    آ در احاديث معتبر ب ب

ه س  گ هر ، يا علی  :هآد  ووصيت نم ) ع(حضرت اميرالمومنين  ه آ ر مرو  فز تنها ب
يطان استارآ م . ش ا ه يطانندوه برآ و دو ت د دو ش فر ا  و.ن ر آس آ سه زس مت

وم شد     حاز جمع ا    و .نباشد د و ا        آ  هاديث معل ان سه نفرن ل رفيق ت ف ثرشان ه آه اق
  .تر و بيشتر خوب نيستمآ و ،نفر

ر من  - ديث معتب ادق  قدر ح ر ص ام جعف ضرت ام ت از ح ه آ) ع(ول اس
ا گروهی و راه    آ چون سفر    :هآ حضرت لقمان پسر خود را نصيحت فرمود       نی ب

ه آ ه شايد شيطان باشد  آ س را ببينيد خبر راه را از او مپرسيد  آ ك اگر ي  ،نيدآگم  
  .ندآخواهد شما را حيران 

 بر شما :هآ) ص (رمآاز حضرت رسول ا منقول است در حديث معتبر   -
تن  اد راه رف فردر ب ی آ ، در شب،س ده م ين در شب پيچي ود ه زم م كدر ش و. ش

ه  .ان و ماران استگه محل درند  آها فرود نيائيد     انهرودخ  و چون راه را غلط رفت
  .نيدآ هميشه بجانب راست ميل ،باشيد

م  آمنقول است  ) ع(از حضرت اميرالمومنين   و د آه اگر در سفر راه گ  ،ني
ه جن        آ زيرا   ".نیث اغ ،يا صالح "ه  آنيد  آفرياد    ،ه از برادران مومن شما در طايف

  .ندآ گويد و راهنمائی می صالح است و جواب میه نامش آ شخصی هست
يد  آه چون سفر   آفرمود  ) ع(حضرت امام محمد باقر    و ه آ نيد مراقب باش

د  آيد و شتران را رم می ها بدر می جاوهآها و  ن در ميان محمل   يطاشي   پس از ،دهن
  .نيدكوتاهی نآ رسیكال آية

ضرت  - ر از ح ديث معتب اقر  در ح د ب ام محم ام جعف) ع(ام ر و ام
از   و .روه است به دريا سوار شدن به قصد تجارت         كه م آ منقول است    )ع(صادق
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يا سوار شود بقصد تجارت     دره ب آآن آس   منقول است   ) ع(ت اميرالمومنين رحض
ب روزی نيو  تكو مكطل ديث صحيح از.روه اس د   و در ح ام محم حضرت ام
ان خود    اي،شود برای تجارت شتی سوار میآه به  كسيآه  آمنقول است   ) ع(باقر م

ت     رار داده اس ف ق رض تل ت    .را در مع ده اس ره وارد ش ار معتب ه آ و در اخب
 ،حليةالمتقين(. حضرت رسول نهی فرمود از سوار شدن دريا در وقت هيجان آن    

  .) نهم و دهم، هشتم، ششم، پنجم، چهارم، فصول دوم،باب چهاردهم
  

  درباره حيوانات
ی    - ام موس ضرت ام رحدر ) ع(اظمآاز ح ت  ديث معتب ول اس ه آ منق

د  ه از جانب خداوند مسخ شده    آدوازده صنف حيوانند     ل  :ان ود   ، پس في  پادشاهی ب
ه د عرب با ، و خرس .درآ  ه زنا و لواطه می  آ ود  شن  ي وثی می  آ ينی ب  و .ردآ  ه دي

ود ،خرگوش ی ب یآ زن ت م ه شوهر خويش خيان م غسل حيض و آ ه ب رد و ه
ی  ت نم ب.ردآ جناب ره  و ش ی  ،پ ردم را م ای م ددز  خرم و   و.دي ون و خ  ،كميم

اعتی  د از بجم رائيل  ینبودن اهی شآاس نبه م یكه در روز ش دآ ار م  و .ردن
ا   ی         ،سوسمار وچلپ د از بن ان حضرت   آ  اسرائيل   سه گروهی ديگر بودن ه در زم

د          ان نياوردن ده آسمانی ايم شان       .و مسخ شدند     موسی به مائ ه   پس گروهی از اي  ب
ه صحرا          رد سخن   و عق   .دريا رفتند و گروهی ديگر ب ی  رب م ود چين ور  . ب  و زنب

ا اوعمل       آرگدن مردی بود    آ و   .ردآ دزدی می  ه از ترازو  آقصابی بود    ردم ب ه م
  .) فصل هشتم، باب سيزدهم،حليةالمتقين(. ردندآ قبيح می
انی دارد      ه هر پرنده  آفرمود  ) ع(حضرت امام حسين   -  .ای و چهارپائی بي
ی د دراج م توی   " :گوي رش اس ی الع رحمن عل ی  و ".ال روس م د خ دا را :گوي  خ
اهين می.نكفراموش ن د  و ش ا" :گوي ا حق بحان االله حق د لاغ میآ و". س  ای :گوي

لال   روزی را روزی ح ت م ده بفرس یك و ارد.دهن د  م د:گوي ن ، ای خداون  م
امرز      كگناه بخش و بي ل می  .ار را ب د   و بلب ه الا  لا" :گوي ا   ال ا حق ه    و".االله حق فاخت
د  قبا می   سبزه  و ".صمد يا فرد يا   يا واحد يا احد      : "گويد می را  ، مولای من    :گوي  م
د می   ك و پرستو  .ن از آتش جهنم   آزاد  آ د   سوره حم ه می  .خوان د    و بزغال  :هآ گوي

سيار است    ك در حالي، مرگ چه زود به من رسيد      ،خدايا اهم سنگين و ب  و (!).ه گن
ا مت       يا  " :هآگويد   يوز می  ار ي ا جب ا االله    كعزيز ي ر ي د     و شتر می     ".ب زه   :هآ گوي  من
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ر گناه     :گويد  و شغال می   .است پروردگار  اه خود مصرّ       آ اری  ك  واويلا ب  ه در گن
د ی!باش د  و سگ م دا :گوي درگاه خ ی. بس است معصيت ب وش م د  و خرگ  :گوي
ا دار فريب است      :گويد  و روباه می   .تا حمد تو گويم    ن مرا ای خدا   ك ن كهلا  و . دني
ز    :هآگويد    و عقرب می   .شوم  می كه هلا آ بفريادم برس    :گويد رگدن می آ  بدی چي

 باب  ،حليةالمتقين(.گويند طور تسبيح می   ه همه خلايق اين   آبدرستی    و .بدی است 
  ) فصل نهم،دوازدهم
وم در حديث معتبر از حضرت امير      - ول است     ) ع(نينالم ی از  ك ه ي آ منق

او است          كملائ او    . حامل عرش بصورت گ ات است      ، پس گ يد حيوان  و چون    . س
ال   بنی تيدند  اسرائيل گوس ه              آ ی  ك  آن مل  ،ه پرس او است از شرم سر ب ه بصورت گ

اه بجانب آسمان          آ و بان سبب هر گاوی چنين شده است            ندكزير اف  ه از شرم نگ
  .ندآ نمی

ادق  - ضرت ص ت  ) ع(از ح ت اس رای   آرواي ش ب رود آت ون نم ه چ
راهيم    ضرت اب وزانيدن ح هس سلام  علي تال صت   ،افروخ دا رخ انوران از خ  ج

د  ه آب بر    آطلبيدند   الی    .آتش بريزن داد     كيچي ه حقتع ر از وزغ     ، را رخصت ن  بغي
  . ثلث آن باقی ماندك پس دو ثلث آن از آتش سوخت و ي.ار

د آ ار می  ك را ش   كبزرگی دارد و گنجش    ه سر آمرغی است    هآ و صره   ،ن
لاد جدّ    راهنمای حضرت آدم عليه    ا ب ه مدت ي   ،هالسلام بود از بلاد سرانديب ت  ك ب

  .ماه
تو و ا پرس رای ت گ،كام وا ب دن آن در ه دوهی است أردي ر آسف و ان ه ب

د است و در                 مظلوميت اهل   دن سوره حم سبيحش خوان اه دارد و ت بيت رسالت پن
  ".ولاالضالين" :گويد آخر خوانندگی می

ام     ك ه از وقتي  آ منقول است   ) ع(در حديث از حضرت صادق     - اب ام ه جن
سين هيد ) ع(ح دآرا ش ی   ،ردن دا نم ا پي د در روزه ود  جغ اهر   و ،ش ب ظ در ش
د آ شود افطار می      و چون شب می    ،گيرد  و پيوسته روزها روزه می     ،شود می  و  ،ن

ةالمتقين  (.تا صبح  ،)ع(ند بر جناب امام حسين  آ پيوسته ناله و گريه می     اب  ،حلي  ب
  .) فصول هشتم و نهم،دوازدهم
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 شد  ك چون نزدي  . پس ماده راضی شد    .ندآه خدا ياد    آخواهم فرزندی بهم رسد      می
ه آ اوردرا ه جوج رون بي د .بي ان ديدن ليمانآ ناگه ش) ع(ه حضرت س ا ل رش كب

ان  و پس ماده ملخی برای جوجه خ  .اند ردهآن بر سرش سايه     اغآيند و مر   می د پنه
 آن دو را بنزد حضرت سليمان آوردند و    .رده بود آرده بود و نر خرمائی پنهان       آ

ود       ش   او هديه ايشان را قبول نم شان بجانب ديگر           زارا   ر خود  كو ل جانب تخم اي
ن سبب آن                 ،روانه گردانيد  ه اي د پس ب شان     آ اآ و دست بر ايشان مالي ر سر اي ل ب

  .بهم رسيد
ا - ام رض ضرت ام ود ) ع(ح اآفرم ان را از آه ب ب مرغ ست ش ی ني
  .ن گرفتها آشيان

ديث است  - ر    آو در ح ام جعف دمت حضرت ام ه خ انی ب اووس يم ه ط
د) ع(صادق يد.آم ی آ  حضرت از او پرس ت بل اووس؟ گف وئی ط  حضرت .ه ت
شان  ،اخل شود ساحت هر گروهی د  هه ب آاووس مرغ شومی است     طه  آفرمود    اي

  .ندآ را آواره می
ول است         ) ع(از حضرت امام رضا    و - ر منق د در    آ در حديثی معتب ه جغ

آمد و    سفره می  ك و در وقت طعام خوردن نزدي      ردآ می ها جا  زمان سابق در خانه   
ی  زدش م ام بن یير طع د و م ورد ختن ا .خ ون حضرت ام سينم چ هيد ) ع( ح را ش

ا و    خرابه ون رفت و در   ر از آبادانی بي   ،ردندآ ا گرفت    آه ا و صحراها ج  و .وهه
ستم از    آ  ه فرزند پيغمبر خود را می    آ بد امتی هستيد شما      :گفت شيد و من ايمن ني
  .شيدكه مرا هم بآشما 

ه آغی  ره م آ ،نك زنا م  :با فرزند خود گفت   السلام    عليهحضرت يعقوب    -
  .ريزد  پرهايش می(!)ندآ زنا می

ول است     ) ص (از حضرت رسول    اه         ه ح آ منق ه نگ سيار در خان ات ب يوان
  .و طفلان شما را ضرر نرسانند ه شياطين به آنها مشغول شوندآيد ردا

ات در      آاست  منقول  ) ع(از حضرت امام محمد باقر     - ه خوب است حيوان
ازی  ك تا آن  .بزغاله بوتر و مرغ و   آخانه نگاه داشتن مثل      ه اطفال جنيان با ايشان ب

  .نندكو با اطفال شما بازی ن نندآ
وتر از مرغان پيغمبرانست      آه  آ منقول است   ) ع(از حضرت صادق   -  ،ب

را  .رسد  فتی از جن به اهل خانه نمیآ ،بوتر باشدآه در آن   آای   و هر خانه   ه آ  زي
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یدخر یب ازی م م ب ا ه ه ب د در آ ان اجن ه نآنن ه   و،خان یآمتوج وند دمی نم  و .ش
  .استالسلام  عليهرده حضرت نوع آبوتر دعاآه آفرمود 

ول است  از - د منق ن فرق تآ داود ب ه حصرت صادق :ه گف ) ع( در خان
ود   .خواند ه بسيار می  آبوتر راعبی ديدم    آ ن       می  : حضرت فرم ی اي وتر چه    آدان ب

  ).ع(ند بر قاتلان جناب امام حسين آ ه نفرين میآ فرمود .گويد؟ گفتم نه می
ادق  - ضرت ص ود ) ع(ح ابآفرم ومامير ه جن اهی ) ع(نينالم ده آچ ن
ه       خب  .بودند د ب اب    آر دادن اه می          آ ن جن ان سنگ در آن چ د  ه جني  حضرت  .اندازن

ه            ، ای قوم جن    :دندوآمدند و بر سر آن چاه فرم       د وگرن ن عمل برداري  دست از اي
  .دهم اه جا میچ نبوتر در ايآ

ا است    رستو مرغ  په  آفرمود  ) ع(حضرت صادق  - ر        .م دوه ب را از ان  زي
ه كتيس  و بدر  .خواند ره الحمد می  وو س  گردد بيت رسالت در هوا می     مظلوميت اهل 

دگی  د ر خوانن ر ه یر آخ د  م ضالين"گوي ان (". ولاال ابآهم م ،ت اب دوازده  ، ب
  .) فصل هشتمم، باب سيزده،فصول ششم و هشتم

  
ر ي    آ  سه    :هآ فرمود  ) ص (رمآحضرت رسول ا   - ا رديف     كس ب  چهارپ

 .است پيش نشسته  هآس است آن آ و اقرب ،ی از ايشان ملعون است  كه ي آنشوند  
سته است     آه ديدند شتری را  آو نيز منقول است      ايش ب شتش است و پ  .ه بار بر پ

ه آ  ،مت اه مراقب خود باشد در روز قي      آ ديئه صاحب اين شتر را بگو     آفرمودند  
د  و فرمود.ردآاين شتر با او خصومت خواهد       ا عرضه     :هآ  ن ر چهارپ  اگر آب ب

د وآ ورد ني ر،او نخ د    ب زی نزني ش چي را .روي ود  ه تآ زي ار خ سبيح پروردگ
  .گويد می

ود  ) ص (رمآ حضرت رسول ا    - ر  آ فرم ان هر شتری شيطانی     وآه ب ه
  .نيد با بسم االله گفتن در وقت سوار شدنآ پس آنرا نرم .نشسته است
د و               آ  هر شتری      :هآ فرمود   و ه حج ببرن را ب ه آن ر موقف   ده هفت مرتب

ود   ر ش ات حاض شت   ،عرف ان به الی او را از چهارپاي ه حقتع د البت  و در . گردان
  .حديثی پنج مرتبه و در حديثی هم سه مرتبه وارد شده است
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ومنين ) ص (تنيز آن حضر  و ود  ) ع(به حضرت اميرالم ار  آ فرم ه زينه
ره سرخ  ر ميث شو ب وار م ائی است آ ،س وار آه آن از چيزه ر آن س يطان ب ه ش

  .گذارند ه بر روی جهاز شتر میآش زين است  و ميثره بالِ.شود می
 ،سی در وقت سوار شدن      آه چون   آمنقول است   ) ص (ز حضرت نيز ا  و

دگی ب   شود و به او می   شيطان رديف او می  ،بسم االله نگويد   د خوانن  اگر   و.نك گوي
د     باو می   ،ندكنتواند خوانندگی ب   ا    آ گوي  پس او پيوسته در       ،نك  ب له آرزوهای مح

  .رزو است تا پائين آيدآ
ود  و ز فرم تر :هآني ار ش ان قط در نرو  از مي دب را ،ي ار آ زي يچ قط ه ه

  . شيطان هستكه ميان هر دو شتر آن يكنآشتری نيست مگر 
فيد است       ،ه ميمنت اسب    آو فرمود    شانی س ياه و پي ه سه  آ  در سرخ و س
ةالمتقين (. تش سفيدی نداشته باشد   سيد باشد و دست را  فدست و پايش س    اب  ،حلي  ب

  .) و فصول دوم و سوم و چهارم،زدهميس
زد من الاغ        هه ب آفرمود  ) ع(قرحضرت امام محمد با    - ان ن ترين چهارپاي

  .است
ادق  - ر ص ام جعف ود رف) ع(حضرت ام ر  آم ائی در زي اه چهارپ ه هرگ

ورد ویسآ ين بخ ه زم د   ب او بگوي ست" :صاحبش از روی غضب ب ی "تع  يعن
ا  ك يعنی هلا"للرب تعس اعاصنا" : چهارپا نيز بدو بگويد   ، شوی كهلا  شود از م

  .رده استآمانی پروردگار خود بيشتر ه نافرآدام آدو تا هر 
ه  - ندو ب ضرت دو س ر از آن ح ی   ) ع( معتب ام موس ضرت ام و از ح

ائی      آ منقول است    ) ع(اظمآ ر او سوار شود         آ ه هر چهارپ د ب  ،ه صاحبش خواه
  . يعنی خداوندا او را به من مهربان گردان"اللهم اجعله لی رحيما: "بگويد 

ود  - ی:هآو فرم رم نم ا ش ود  ه آد ينآ  آي ای خ ر روی چهارپ ما ب ش
  گويد؟  او در زير شما تسبيح پروردگار خود را می نيد وآ خوانندگی می

ود - د  :و فرم ه صورت بخري ياه ب تران س اد استآ ش ان زي  و .ه عمرش
  .وتاهتر استآه عمرشان آشتران سرخ مو نخريد 

ام موسی  - ود) ع(اظمآحضرت ام ر :فرم رخ آ ه اه دارد اسب س ه نگ
وئی را  ود ه دآم فيدی ب شانيش س دهر پي ن  (  باش زد م ر است ن فيدی آو بهت ه س
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فيد باشد        دست و   پيشانی او تا بينی آمده باشد و چهار        ز س ايش ني ای   هان خ پس    ،)پ
  . فقر و پريشانی داخل آن خانه نشود،ه چنين اسب در آن باشدآ

ود  - ودن ي :هآو فرم ان ب گ ك در چهارپاي ر الاغ و  آرن ت دارد مگ راه
ا     ك راهت دارد مگر آن   آهای سفيد در الاغ و قاطر        و نشان  .قاطر اطر ت ی   ه در ق بين

  . و تازه آنهم تعريفی ندارد،شيده شده باشدآ
  . تند راه رفتن سواره يا پياده برای مومن قباحت دارد:هآفرمود  و -
را     . در بينی هر چهارپائی شيطانی هست      :فرمود و - د آن  پس چون خواهي

  .داالله بگوئي  بسم،نيدآلجام 
ا اهل    آو فرمود هر     -  ،بيت  ه اسبی بخرد و نگاه دارد در انتظار خروج م

اند و  الی روزی او را برس رآحقتع ايش را ب ان . (وردآرزوه ابآ هم اب ،ت  ب
  .) فصول اول و سوم و چهارم و هشتم،زدهميس

  
  در باره اطعمه و اشربه

امبران است          كبدان - ه در  آ  و در حديث است        ،.ه جو خوردن از شعار پي
رون    آ  الا هر مرضی      ،می قرار نگيرد  كچ ش هي د آه در آن باشد بي  و جو قوت   .ن

  .پيغمبران است
ت  و ديث اس رت آدر ح او آخ ت در دني ا اس يد طعامه ت س  و .ه گوش

ر می     رت  س د گوشت سر ) ص (حضرت رسالت پناه   تند  ا دوست ت  و گوشت  .داش
دترين گچقالي ه شتهاستوه ب ه ب ول نزدي چ ل ب ر است وكمح ا ت م از حضرت ام

ه اظم  آموسی   سلام   علي ول است   ال اری بواسير و درد پشت را     آ منق ه گوشت حب
ه باقر  از حضرت امام محمد   و .دهد نافع است و قوت جماع می      سلام   علي ول  ال منق

ی   هآاست  رص را برطرف م وردن ب در خ رگ چغن ا ب او ب ازد گوشت گ  و .س
ر ی آس ان را برطرف م هوت زن ام انبياست و ش ازد ه طع ون با.س ا را  و زيت ده
افع    و و شير گ   . و عسل جهت آب پشت نافع است       .ندكش  می ياه ن ر است از      سفند س ت

ان    ن و   . و شير گاو سرخ بهتر است از شير گاو سياه          .گوسفند سرخ  رده آ خود بري
ه ميوهای بهشت     ترين ميوه   وانجير شبيه  .اند ردهآرا هفتاد پيغمبر دعا       و .هاست ب

وه  يد مي ار س اری دا  ان ر ان ت و در ه ههاس ت  ن شت اس ر ورق  .ای از به ر ه  و ب
نیآ ره،اس ت را   قط وه مجامع شت است و ق اد ای از آب به ی زي دآ م رنج   و.ن ب
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رای      د دباغت         و .طع بواسير   قبهترين چيزهاست ب ا پوست بخورن اقلا را اگر ب ب
اغ          آ و   .راند م می كبيا بادها را از ش    و و ل  .ندآ معده می  ادتی مغر و دم دو باعث زي

ا     .شود می وانگی             و سيب ن و سنجد بواسير را       .فع است جهت زهر و سحر و دي
ان از    . آند  و آندر قطع بواسير می    . سازد و تقطير بول را نافع است        زايل می  و ام

فا  در ش ذام، و چغن ت  ی ج ها اس ی مرض ذام را م لغم ج اه  ب و ش وه ب از ق رد و پي
  .)ها  منافع طعامها و ميوه، پانزدهم باب،جامع عباسی(. دهد می

  
ر صادق         در حد  - ام جعف ول است     ) ع(يث معتبر از حضرت ام ه از  آ منق

ائی      میالسلام    عليه آيا به حضرت عيسی      :ايشان پرسيدند  يد درده اير     آ رس ه س ه ب
ز  رم   در طفوليت بيماريهای   .بلیآه  رسيد؟ فرمود    فرزندان آدم می   ه او    ردم ب گ ب

ان است   ر مقعد از دردهای بز    دد و در  يرس می ی    .گ ن درد او راع      آ  وقت ارض ه اي
ه ي              آ گفت     به مادرش می   ،شد می ون را ب ياهدانه و روغن زيت ديگر ك ه عسل و س

 .راهت داشت از خوردن آن  آورد آ ولی چون می .ن و از برای من بياور  آخمير  
ن معجون را طلب آگفت  و می ری اي م پيغمب ه عل دمزگی آن ،ردمآه ب ا از ب  ام

  .راهت دارمآ
ز حضرت صادق   - ود) ع(و ني د انج :فرم ه درد آ ،دان رومی را بخوري

  .ندآ مقعد را زائل می
وده         ام پنبه آجه ز له برای معا  آو فرمود    - شه آل د و  آای را به روغن بنف ني

  .در وقت خواب بر مقعد گذاريد
ه آن حضرت  و - ول است شخصی ب سيار آرد آايت كش) ع(منق ه از ب

ود    و .دانه بخور هايدر آخر شب س    هآ فرمود   .شمآ آمدن بول آزار می    ه من  آ فرم
ياهدانه  اری را دارم و س ين گرفت رای تب و درد سر وآخورم  می خودم هم  ه ب

شم و درد ش ا م وكآزار چ ع درده فا  یجمي ه آن ش را ب دا م د است و خ  ديگر مفي
  .دهد می

  .يزه شودآ آب منی او پا،ه سيب به ناشتا بخوردآه هر آفرمود  و -
ز است      فرمود چهار  و - دا    آ چي ه اعت ی را ب ار  :وردآ ل می ه هر طبيعت  ان

  .اسنیآسورنی و خرمای نارس پخته و بنفشه و 
  . در سياهدانه شفای همه دردها هست بغير از مرگ:هآفرمود  و -
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ران   ك  ي :هآ فرمود   و - دا ش      ی از پيغمب ه خ سيار   آ رد آ ايت  كب ه امت او ب
  .ه اسفند بخورندآن امت خود را آه امر آ وحی بر او نازل شد .جبون است

 و وحی به ،می فرزندآرد به خدا از آايت كه پيغمبری شآد و نيز فرمو -
  .ه تخم با گوشت بخورآاو رسيد 
ام سر          ه بنی آو نيز فرمود     - د  ه می  آاسرائيل در اول و آخر طع و  خوردن
  .خوريم  میكبيت نبوت در اول طعام نم ما اهل

رد از تنگی آايت كه مفضل به خدمت آن حضرت شآدر حديث است  و -
شينم  ميگيرد و میتنگ روم نفسم    ه می آی راهی   آ اند  و گفت  ،نفس ول   .ن ود ب  فرم

  .ن شودآشتر بخور تا سا
 انار طبس و سيب       :ه از بهشت آمده است    آ پنج ميوه است     :هآفرمود   و -

  .انگور رزاقی و رطب مشان شامی و به و
  .بهتر از همه انار است  و،ه ميوه صد و بيست قسم استآفرمود  و -
الم بيست و ي       ه د آ و فرمود    - وع گل و     كر ع ا گل         ودج  ن يد آنه دارد و س

  .مورد است
اقلا را     آ) ع(ه حضرت آو به سند صحيح منقول است        - ويز در    هآ ش ب م
  .اند داشته اند بسيار دوست می ردهكآن مي

ه وحی الهی      آاز آن حضرت منقول است       و - ه سويق يعنی آرد بو داده ب
  .ساخته شده است و هفتاد درد را دوا است

ق می   جآ  ،شت بخوردوه چهل روز گ   آسی  آه هر   آو فرمود    - شود و   خل
  .بگوينده در گوشش اذان آبايد 

يّ    :هآو فرمود    - ا است     روغن بنفشه س شه     ضي و ف   .د روغنه لت روغن بنف
ود   .بيت است بر ساير مردم فضيلت ما اهل  مثل ،بر ساير روغنها   ز فرم  :هآ  و ني

ه رم ا  ،ای عقب ستان گ شه در زم ن بنف ستان خن  روغ ت و تاب تكس رای . اس  و ب
ا خش رای دشمنان م رم است و ب ا ن يعيان م ةالمتقين(.  استكش اب سوم،حلي  ، ب

م ، فصول هفتم و يازدهم ، باب ششم  ،فصول هفتم و هشتم     فصول ششم و   ، باب نه
  .)نهم و دهم و يازدهم
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ول ا  - ضرت رس اد خ   ) ص (رمآح ما ب ر ش ود ب ه آرفس آردن وفرم
  .استالسلام  عليهيسع و يوشع بن نون   حضرت الياس وكخورا

  .دارم ه گروه قريش گوشت را دوست میآنيز فرمود  و -
ام حسين - ود ) ع(حضرت ام د آفرم ردم بدانن ر م افع در آه اگ ه چه من

  . هر آينه به وزن آن از طلا بخرند،هليله زرد است
ليد طب عرب حجامت و حقنه      آ :هآفرمود  ) ع(حضرت امام محمد باقر    -

  .ردن استآ و آخر الدواء داغ ،ردنآدوا در بينی  ردن وآو پس قی  ،است
فند سرخ            سياه  گوسفند كه شير ي  آفرمود   و -  ، بهتر است از شير ده گوس
  . گاو سرخ بهتر است از شير ده گاو سياهكو شير ي

ود  و - راز  آفرم وگرد احت خ و آب گ د آه از آب تل وح  آني ضرت ن ه ح
ه اجابت او را         ، را طلبيد  در وقت طوفان آبها   السلام    عليه د آ پس هم ر از    ،ردن  بغي

  .رد هر دو راآ پس نفرين .آب تلخ و آب گوگرد
ود  - ل فرم یآو نق ان بن سی در مي د ه چون مرض پي سيار ش  ،اسرائيل ب

او         آالسلام    عليهحقتعالی وحی فرمود به حضرت موسی        ه با ايشان بگو گوشت گ
  .با چغندر بخورند

ام موسی     - ود   )ع(اظمآحضرت ام ه ي آ ه هر آ فرم  كس در روز جمع
ا چهل روز وسوسه شيطان از دلش دور شود              تا بخورد ت ا     و.انار ناش اگر دو ت

  . واگر سه تا بخورد تا صد و بيست روز،بخورد تا هشتاد روز
زی             آه اگر   آنيز فرمود    و - ر از آن چي سی هزار درهم داشته باشد و بغي

  .عجايبهاستر آن ده آر بخرد ك همه را ش،نداشته باشد
دن    آ س نيست   كه هيچ آفرمود   و - او نباشد و چاره آن    ه رگ خوره در ب

  .خوردن شلغم است
  .او تر است از شير ه بول شتر نافعآو فرمود  -
دن من ظاهر         آرد  آشخصی به آن حضرت عرض       - ه ماده طاعون در ب
  . آن شخص خورد و عافيت يافت. سيب بخور:هآ فرمود .شده است
ا       :هآ فرمود  ) ع(احضرت امام رض   - ادروج از م ره        اهل  ب بيت است و ت

  .اميه است بنی ازكتيز
  .ندآ  بواسير راقطع میكتر و خش ه خوردن انجيرآو فرمود  -
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ه آن حضرت - يرآايت كش) ع(و شخصی ب ود.رد از بواس وره : فرم  س
  .ياسين را با عسل بنويس و بشوی و بخور

د   آرد از   آايت  كو نيز شخصی بخدمت آن حضرت ش       - ود   .می فرزن  فرم
  .ن و بعد تخم مرغ با گوشت بخورك اول استغفار ب:هآ

ود   - دم     آ و فرم ان گن ر ن ان جو ب ا   ،ه فضيلت ن د فضيلت م بيت  اهل  مانن
ازدهم ، باب سوم  ،حليةالمتقين(. است بر ساير مردم دنيا      ، فصول هفتم و هشتم و ي

  .)دهم  فصول پنجم و هشتم و، باب نهم، فصل سوم،باب هشتم
  
ی ا ا - ام عل ضرت ام یلز ح ت  ) ع(نق ول اس دمت  آمنق ه خ صی ب ه شخ

د وعرض  شان آم ده است آرد آاي رب گزي ا شخصی را عق سايگی م  .ه در هم
سلام     عليه از حضرت رضا     :فرمود يده است         ال ا رس ه م ا     آ سی را   آ ه  آ ب ار ي ه م

د ده باش رب گزي فيد و  ،عق ق س ا و خري ه و عاقرقرج ران و قاقل نبل و زعف  س
ذرال ر نج و فلفبب ر ه ون دو براب ساوی و خرفي دازه م فيد بان رم آل س سيار ن دام ب

د آ خمير   ،فش را گرفته باشند   آه  آ و به عسلی     .نندآاز حرير بيرون      و .وبندكب  .نن
  .ه در ساعت شفا يابدآ حب آنرا با آب حلتيث به او بخورانند كي و

ر  خه زآنيز منقول است   و - ود     آ دن متوب می ب ده ب رون آم ه بي ه آ ل خليف
ی       آ  ،لآ  فتح بن خاقان وزير متو     . بود كشرف بر هلا  م ام عل زد حضرت ام س بن

تاد) ع(نقی اره جست .فرس ود .چ ا گلاب آ حضرت فرم فند را ب ه سرگين گوس
  .و زخم گشوده شد ردندآ پس چنين .نيد و بر آن زخم بگذاريدآمخلوط 

ول است     - ی      آ و نيز منق ی نق ام عل ه حضرت ام ايت كش ) ع(ه شخصی ب
الايش                آ  فرمود   .ت مزاج رد از يبوس  آ ر ب تا بخور و آب ب ی را ناش ای برن ه خرم

ان .بخور  ه حضور آ چن از ب ر مزاجش غالب شد و ب ه شد و رطوبت ب رد فرب
د  ضرت آم ر     .ح ور و آب ب تا بخ ی را ناش ای برن ود خرم ضرت فرم ار ح  آن ب
  .) فصل يازدهم، باب نهم،تمشفصل ه ، باب سوم،حليةالمتقين(. بالايش نخور

  
ر هر ي   آ رم صلی االله عليه وآله فرمود       آرسول ا حضرت   -  برگ و  كه ب

فند مل      ا بپوسد         آ ل است    آ ی مو ك دانه از درخت اس ا آن هست ت شه ر و   .ه ب اش و  ي
 پس   .اش شفای هفتاد درد است     دانهدر  و   ندآ  برطرف می  رااش غم و سحر      شاخه
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داوا    ود را م ای خ ه درده فند و  آهم ه اس د ب درآني ان (. ن اتيح الجن ات با  و،مف قي
  .) احاديث در عوذات دفع شياطين، باب سوم،صالحات
  
س آ ه هر  آدر روايت معتبر از حضرت مام جعفر صادق منقول است         -

ار شود ه روز بيم ان  س ود را پنه اری خ د وآو بيم ه  ن دآاز آن ب ر نده  ،سی خب
ر و پوست او را      هت گوشتی ببه خداوند گوشت او را   ه خونی بهت ر و خونش را ب

ه گوشت     آ و بدل    . تبديل فرمايد  هتر و موی او را به موئی بهتر       به پوستی ب   د ب  و  ن
  .) جلد دوم،وسايل الشيعه(. رده استكه بدان گناه نآ پوست و موئی خون و

  
  در فضائل روزها و ماهها

دان  - ت از    آب ام اس از ت ه را امتي ب و روز جمع اير ه ش الیس  و از .لي
 بيست و ،ه شب جمعه و روز جمعهآرسول خدا صلی االله عليه و آله روايت شده       

نم      آ در هر ساعت حقتعالی ششصد هزار         و .چهار ساعت است   زاد آس را از جه
روی است  آ ر از آن حضرت م ديث معتب ز در ح د و ني اهآن ا آ ه گ ومن دع ه م

اخير می           ح ،ند برای حاجتی   آ می الی قضای حاجت او را ت ا اين    آ قتع د ت ه روز  ك ن
  .را برآورد جمعه برسد و حاجت او

ز از  و روی است آني ه میآن حضرت م د ه چون شب جمع ان ،آي  ماهي
الی را  قشند و حآ  آورند و وحشيان صحرا گردن می      دريا سر از آب بيرون می      تع

  .ن به گناه آدميانكه پروردگارا ما را عذاب مآنند آ ندا می
ر از حضرت رضا            و ند معتب ه به س سلام    علي ول است   ال ه حضرت  آ منق

لی االله علي ول ص ود رس ه فرم تآه و آل ا اس يد روزه ه س از   و.ه روز جمع
ه    آ منقول است السلام    عليهحضرت امام محمد باقر      ه چون مرغان در روز جمع

یگديكبي ی ر برم د سلام م د وآ خورن ی نن سته م ه روز شاي د چ  و... ای است گوين
هحضرت صادق  سلام  علي ود ال ر آفرم ه آه ه ه "طسين"ه س  را در شب جمع

د  د    خداون ،بخوان زويج نماي ه او ت ان بهشت را ب  و .د در آخرت صد زن از حوري
 از عذاب قبر حفظ ،ه در شب جمعه فوت شودآس را آه خداوند هر   آنيز فرمود   

  .فرمايد
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اول        آ واست   كبسيار ني  و - ار تن ه ان د آه در شب جمع ه حضرت  ك  چنان،ن
ادق  هص سلام  علي ی    ال ل م ار مي ه ان ب جمع ر ش د و در ه ت   فرمودن ر در وق اگ

ورد خ دن بخ د ،وابي ر باش ايد بهت ه آن، ش ده  ك چ ت ش ر آه رواي ت آه ه ه در وق
 و سزاوار است    .ندآ ايمن خواهد بود از نفس خود تا صبح          ،خوابيدن انار بخورد  

ر آن پهن              آ تمالی در زي د  آه هر گاه انار بخورد دس ه آ ن د و  آش را ضبط  ا ه دان ن
ورد و د از آن بخ ري بع ود ديگری را ش ار خ دك نكدر ان ان(. ن اتيح الجن اب ،مف  ب

  .)روز جمعه  در فضيلت و اعمال شب و، فصل چهارم،دوم
  
ت كني و - شويد   آواس ی ب ه خطم ر را ب ه س ان آه در روز جمع ه ام

اد می  آشارب بگيرد   و ناخن و   .ديوانگی بخشد از پيسی و    می د آ ه روزی را زي  ن
  .خوره و پيسیبخشد از ديوانگی و  ند تا جمعه ديگر وامان میآ  میكو از گناه پا
يش   آ و هفت برگ    .ه در ناشتای جمعه انار بخورد      آو است   كني و اسنی پ

ر     .از زوال جمعه بخورد  ن جعف ه  و از حضرت موسی ب سلام   علي مروی است   ال
تا بخورد          كه ي  آ ه هر    آ ه ناش ار در روز جمع ا  ، ان ورانی        چه   ت ل روز دلش را ن

ار بخورد       و .گرداند ا هشتاد روز و   ،اگر دو ان ار بخورد  اگر سه     ت ا صد و   ،ان  ت
د    يطان را از او دور گردان ه ش ست روز وسوس وده   .بي صباح فرم يخ در م  و ش

  .فضيلت بسيار روايت شده در خوردن انار در روز جمعه و در شب آن
ی خود        آبايد   و سائل دين ه آن ،شود  ه روز جمعه مشغول به آموزش م ه ك  ن
زارع و مصا                  آصرف   ا و م رج در باغه ا اراذل و    ند به سير و گشت و تف حبت ب

ا           بيعاران و مسخرگی و خنده     ه مفاسدش   آ های قهقهه و خواندن شعر و امثال اينه
  .ر شودآه ذآزياده از آن است 

ول است         رمآ از حضرت رسول ا    و ه منق ه و آل اه   آ  صلی االله علي ه هر گ
 سنگريزه بر سرش ،ندآ ه روز جمعه مرد پيری تاريخ برای مردم نقل میآببينيد 
  .بريزيد

ه روايت است             آيز از حضرت رسول ا    و ن  ه و آل ه هر   آ رم صلی االله علي
 و در ،هر و عصر بخواندظعت نماز مابين آه در روز جمعه ماه رجب چهار رآ

د            رسیكال  آية حمد و هفت مرتبه      كعتی ي آهر ر  ل هواالله احد بگوي ه ق  ، و پنج مرتب
ه          ده شهری در بهشت       آ ای   حقتعالی عطا فرمايد او را بر هر آي اقوت    ه خوان از ي
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فيد  ،سرخ د   ، و بهر حرفی از اين آيات قصری در بهشت از در س زويج فرماي  و ت
  .او را حورالعين

از          آه هر   آفرمود  السلام    عليهحضرت صادق    - از صبح و نم ه بعد از نم
د     "ظهر بگويد    ی محم رجهم      اللهم صلی عل د و عجل ف ام    ،"و آل محم ا ام رد ت  نمي
  . نمايدكقائم را در
ا در روز   آاالله عليه فرموده  رحمة  و شيخ طوسی     - ه ساعت استجابت دع
يد و نصف ديگرش غروب ن     وه فرآ وقتی است    ،جمعه رده ك  رود نصف خورش
  .ردآ  دعا می و حضرت فاطمه صلوات االله عليها در آن وقت.باشد

ه      آسيد بن طاووس در جمال السوع گفته         - ن بابوي ة   ه اب ه از    االلهرحم  علي
ت   ف رواي ی دل ربين اب دمت حضرت آده رآمق ه خ ی ااه روزی ب ام عل ی لم نق

ه          ، ای سيد من   :ردمآ عرض   .رفتمالسلام    عليه  حديثی از رسول خدا صلی االله علي
د        آيد با روزها    نكدشمنی ن "ه  آو آله روايت شده است       ه آنها با شما دشمنی خواهن

ی ".ردآ را نم ی آن ن معن م  و م ود.فهم ا  : فرم ا م ام و روزه راد از اي ل م ت  اه بي
 و اما شنبه اسم رسول خدا است و  .و زمين ه بپا است آسمانها آ تا مادامی    ،يمهست
شنبه اسم  دوشنبه اسم حسن و حسين عليهم السلام وسه        و يرالمومنينمشنبه اسم ا  كي

نبه اسم               سلام و چهارش يهم ال د عل ربن محم ی و جعف دبن عل علی بن حسين و محم
ی                دبن عل ن موسی و محم ه موسی بن جعفر و علی ب سلام     علي و من و پنجشنبه      ال

ت        دم اس د فرزن م فرزن ه اس ت و جمع سن اس د ح م فرزن ع  آاس سوی او جم ه ب
ی ام، اهل حق.شوند م ی اي ن است معن اكم  پس دشمنی. اي ا م د ب ا ني ه آ ،در دني

ا شما در آخرت          ری           .دشمنی شود ب ه قب ر حصير      آ  پس آن حضرت ب ه در براب
ودآاطاقش  ده ب ود و گفت ا،ن اره فرم ون دآ اش رون رو آيگر وداع ن ه آن و بي

  .ترسم اذيتی بتو رسد  و می،ايمن نيستم بر تو
ت  - ن ع آرواي معيل ب ودآ ،دالخالقبرده اس ادق   مه ب ضرت ص زد ح  ن

اه شعبان     آ ه در ميان آمد ذ    آ ،السلام  عليه  د و حضرت فرمودن  .ر فضيلت روزه م
ی اگر مردی مرت       آه فضيلت روزه ماه شعبان چنان است        آ م راح ب خون    ك ه حت

  . آمرزيده شود،شود و پس در اين روزه را بگيرد
ول   م  لاالس و نيز از حضرت صادق عليه      - روز از  ك ه ي كسيآ ه  آ است   منق

  ! به خدا قسم بهشت نصيب او است،ماه شعبان را روزه بدارد
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ش        السلام    عليهوحضرت اميرالمومنين    - ود قصه آن ل ل فرم ه آ ری را   كنق
ه ج             ه ب ه و آل اد   رسول خدا صلی االله علي ود     آه تاده ب ار فرس ر      . ف و دشمنان شب ب

بی تاري     د و آن ش بيخون زدن شان ش ود  كاي انی ب خت ظلم سلمانان در .  و س و م
سی از ايشان بيدار نبود جز زيد بن حارثه و عبداالله بن رواحه و              آدند و   وخواب ب 

د  آقتاده بن نعمان و قيس بن عاصم منقری    رآن بودن  ، دشمنان .ه مشغول نماز و ق
ر     آ .یك بواسطه تاري  دردنآرا تير باران    مسلمانان   ار نف ن چه ه ناگهان از دهان اي
ش  آ ساطع شد     ی  نورهاي سلمان را روشن       كه ل ری        .ردآ رگاه م  و سبب قوت ودلي

د       آ شيده و دشمنان را     آ و پس شمشير      .ان شد شاي دار واسير نمودن  و  .شته و زخم
ه ن            ،چون مراجعت نمودند   ه و آل ل    و برای حضرت رسول صلی االله علي د آق  ،ردن

  .ان شماست در غره ماه رمضانراين نورها به جهت اعمال اين براد: فرمود
اه شعبان می       ه خدای عزوجل چون روز      آو بدرستی    -  امر   ،شود  اول م

از می     .به درهای بهشت   ندآ می د درخت طوبی را      آ امر می    شود و    پس ب  پس   .ن
یكنزدي اآ  م ن دني ود را اي ای خ اخه ه د ش یچون روزاول ش و... ن ود  عبان م ش
  .ر خود را در اطراف زمينكند ابليس لشآ نده میآپرا

ه گفت حضرت   آ رده آو شيخ حماد بن عيسی از ابان بن تغلب روايت           -
ه                 آفرمودند  السلام    عليه صادق ه و آل دا صلی االله علي ه شب نيمه شعبان رسول خ

است  رسول خدا صلی االله عليه و آله برخ        ،ه نصف شب شد   ك همين .بود نزد عايشه 
 داخل شد بر او آنچه       ، پس عايشه چون بيدار شد     .از رختخواب خود برای عبادت    

ه آن حضرت رفته پيش بعضی      آرد  آ و گمان    .گيرد زنها را يعنی غيرت     فرو می 
ه      .خود شمله يعنی چادر خود را         پس برخاست و پيچيد بر     .از زنها خود   سم ب  و ق

دا  وآخ مله او از م ار ش ود آن از  ه ت تآرآو پ ای ش وده رد آ و جستجو می. ر ب
اد    ،های زنهای ديگرش حجره به حجره      در حجره  رسول خدا را    بناگاه نظرش افت

ه چسبيده شده     آای    جامه له در سجده بود مث    آبر رسول خدا صلی االله عليه و آله         
ين   ه برگ       ك پس همين ... بر روی زم ه و آل دا صلی االله علي  ،ددره خاست رسول خ

نيد   .ودرختخواب خ ی  شتافت عايشه بسو    پس رسول خدا آمد به رختخواب او و ش
د        .زد می ه نفس بلند  آ ن نفس بلن ستی      ، فرمود چيست اي ا ندان ه چه شبی است       آ  آي

ه شعبان است           سمت می      آ امشب؟ اين شب نيم ا و نوشته      شود روزی   ه در آن ق ه
ه حج   ته میشو نو . ها شود اجل  می تي ب و .شود اسامی روندگان ب دايتعالی  كدرس ه خ
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ن ش یدر اي رزد از  ب م ه خآم ای قبيل ای بزه دد موه شتر از ع ود بي ق خ بآل ! ل
  .) فضيلت واعمال ماه شعبان، فصل دوم، باب دوم،مفاتيح الجنان(

  
 اين  .ندآ مجامعت با حلال خود      ،ه در شب اول ماه رمضان     آو است   كني -

اع در شب اول م         ههایاالا در م    و .از خصوصيات اين ماه است     روه ك ديگر جم
  .است

اه رمضان غسل            آ ه هر    آ روايت شده    و - د آه در شب اول م  خراش   ،ن
  . تا ماه رمضان آينده،او نرسدبه بدن 

 بر ساحران  السلام    عليهه حضرت موسی    آروز عيد غدير روزی است       -
سلام    عليه و خداوند آتش را بر ابراهيم خليل         ،ردآغلبه     و،ردآ سرد و سلامت   ال

هحضرت موسی  سلام  علي ون رال ن ن د، و حضرت ا وصی خود يوشع ب گرداني
ه سی علي ود   عي صفا را وصی خ معون ال سلام ش رار دادال ليمان ،ق  و حضرت س

سلام     عليه ا اشهاد                  ال ن برخي ر استخلاف آصف ب اب    ،ردآ رعيت خود را ب  و جن
ان   (. ندكرسول خدا صلی االله عليه و آله مابين اصحاب خود برادری اف            اب آهم  ،ت

  .) رمضانكاعمال ماه مبار در فضيلت و ، فصل سوم،باب دوم
  
 و آن شبی است   .القعده شب دحوالارض است اما شب بيست و پنجم ذی      -

ه          آ ر خان ين از زي ر روی آب پهن شد         آه تمامی زم ه ب نجم     .عب  و روز بيست و پ
  .عده روز دحوالارض استقال ذی

درم   آ بودم كودآ من :ه گفت آاز حسن بن علی وشا روايت است         و ا پ ه ب
اه ذی  .شام خورديم السلام    عليهرضا  در خدمت امام     ده ال  و شب بيست و پنجم م  .قع

ه ه امشب حضرت ابراهيم     آپس فرمود    سلام     علي سی      ال ه و حضرت عي سلام    علي ال
ن روز حضرت        ،عبه پهن شده است   آو زمين از زير خانه      ،  اند متولد شده   و در اي

ان است    ،ه روزش روزه بداردآ پس هر   .قيام خواهد نمود  السلام    عليهقائم   ه آ چن
  و .اش مثل روزه هفتاد سال است         و در روايتی روزه    .شصت ماه را روزه بدارد    

 از برای او    ،ه اين روز را روزه بدارد و اين شب را به عبادت به سر آورد              آهر  
ود    ته ش ال نوش د س ادت ص رای روزه و، عب ان    از ب ه در مي ن روز هرچ دار اي
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د آ طلب مغفرت     ،آسمان و زمين است    ان   (. ن اب آهم اب دوم   ،ت ارم    ، ب  ، فصل چه
  .)والارض واعمال آنحفضيلت شب و روز د

  
  "يميای سعادتآ"منتخباتی از 
ه شدكچنان بلا گفت ات مآی از ك ي،)۴١و۴٠صفحات (ه ق د كرام تب آخون

ی    آاينست   شه          آ ه حت م و اندي غ عل ی  ،سانی را در حد نواب د    آ  وقت ه قالب آخون ه ب
  .آورد شعور فيضيه پائين می ی طلبه بكو به حد ي ندآ  مسخ می،روند می

ی است   د غزال ام محم ورد ام ر م ن ام ارزی ازي ه ب ن شخصيت .نمون  اي
ه مقام علمی وی قرون بعد از او        آبرجسته معارف اسلامی در قرن پنجم هجری        

ن          ينا  را عميقا تحت تاثير قرار داد و بهمراه اب ارابی ي      س ار    ك و رازی و ف ی از چه
 در همان قرون وسطی به زبان لاتينی ترجمه شد  ه آثارشانآدانشمند ايرانی بود   

ر       ،ر زمانی در دانشگاههای جهان غرب تدريس گرديد       يو د  اد اث  مولف قريب هفت
ول و    ن واص وم دي روف در عل صوف   آمع ق و ت لاق و منط ديث و اخ لام و ح

ود         .است تادی مدرسه معروف      ٣۴ه در  آ  و مقام عمی وی چنان ب ه اس الگی ب  س
ده  داد خوان ه بغ دنظامي م   ،ش ه او ه ه جام اد ب ه و الح ام زندق ا صابون اته  و اتفاق

  .خورد
ه اش      ،بر چنين مبنائی   ايد ب اور    ك ش د   نآال ب ر صفحات   ده  آ ه اراجيفی    آ ي

ين حج   آی از مطالبی است     تاب منتخ ،بعد خواهيد خواند   وانی   (الاسلام   ةه هم ه آ عن
او داده شد   ق ب ار بطور مطل ين ب رای اول ی ،)ب می  عله از قالب شخصيتآ وقت
اب معروف   آ در ،خود بيرون آمده و بقالب آخوند رفته است      ای سعادت  آ"ت  "يمي

 ،ردهآ  معرفی    "ام و مقررات ابدی الهی    كحا" آنها را    ،است ه از آثار فارسی او    آ
سيم ن         ،دهوبنمنتها چون شيعه     ان تق ان امام ا از خود      ك  آنها را مي ه را تنه رده و هم
  .پيامبر دانسته است

*    *    *  
ق دور شود             ه اگر  آبايد   ود از چشم خل د در پس        ، در صحرا ب  واگر توان
ه ن           .ديواری شود  يش از نشستن برهن د ك و عورت پ اب    روی سوی    و .ن اه   آفت  و م

را قل .قبله را باز پس پشت نگذارد       و .ندكن د كن هب  و روی ف واری باشد   ،ن  . مگر دي
 در .ندك ن در آب ايستاده بول    .ه قبله بر چپ يا راست او بود       آ تر آن بود   ن اولی كلي
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ول ن        .ندكدار غايط ن   زير درخت ميوه   د ك در هيچ سوراخ غايط و ب اد     . ن ر ب در براب
ول ن    پای و بر سر  . ندكو بر زمين سخت بول ن      د،   كايستاده ب ه عذری    ن در   و .الا ب

ای چپ                ر پ ل ب ای راستش          آنشستن برای بول و غايط مي د پ رون آي د و چون ب ن
راپيش دارد ت    .ف ضای حاج ه ق ه ب ر برهن رود و س لاء  .ن ون درون دارالخ  و چ

شيطان           : بگويد ،شود نجس الخبيث المخبث ال رجيم   اعوذباالله من الرجس ال اه  ( ال پن
يم       د         .)به خدا از پليدی شيطان رج د بگوي رون آي ذی اذهب        : و چون بي د الله ال  الحم

را آزار می      آر  كرا ش  خدا( عنیفغنی مايوذينی و ابقی علی ماين       از  ،ردآ  ه آنچه م
  .) برای بر جای گذاشت،و آنچه سودمند است .ردآمن دور 

*    *    *  
د  ه سنگ آو باي وخ راست آه س ضای حاجتآل يش از ق  و .رده دارد پ

د  .ه پليد نباشدآ و بر جائی نهد  ،چون فارغ شود به دست چپ فرا گيرد         آنگاه بران
ت    ع نجاس ه موض ا ب د چنان   آ و .ت ت برباي د و نجاس ا برگردان ر كنج رد نه فرات ب

ه           ا .نجاست را  ين سه سنگ ب ا    .ار دارد آ ين چن شود  ك اگر پ ه       ، ن ار آ  دو ديگر ب
 آنگه سنگ بزرگتر به دست راست بگيرد و       !ه بهر صورت عدد طاق بود     آدارد  

رد        را گي ر     .قضيب به دست چپ ف ار         آ و ب راز آورد سه ب وار       ،ن سنگ ف ه دي ا ب  ي
  .دست راست  و دست چپ جنباند نه،فراز آورد به سه جای

ار دست      ،اشد رده ب آو چون بول     رود آورد      سه ب ر قضيب ف ه زي  وسه  ،ب
شار   را بف ار آن ام  دب ه گ را رود و س نح  ،ف ار تنح ه ب دآ ١ و س ن  ،ن يش از اي  و ب

ر      ك  واگر اين ب   .ه وسواس به وی راه يابد     آخويشتن را رنجه ندارد      رده باشد آب ب
ه رسول صلی االله      آ !ه تری از آب است    آزير جامه خود زند تا با خويشتن گويد         

  .ه و آله بدين فرموده است از برای وسواس راعلي
ر  د آواگ سه آي ضای حاجت عط ان ق د الله رب ،سی را در مي ه دل الحم  ب

المين ب تبالع د گف ه است .اي ی گفت راهيم نخع ا : و اب ز ب د ني ان گوي ه زب ر ب ی آ اگ
  .نباشد

*    *    *  
ا    ،ه خدای تعالی آفريده است    آه هر جانوری    آبدان   - ه پ  است مگر     ك هم

ر آ  و هر جانور .كسگ و خو  خ      د،ه بمي اهی و مل د است مگر آدمی و م  و...  پلي
                                                 

 -١  .کنند صدائی شبيه سرفه، که مومنين در مستراح می
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ن ر چه وی را در ت ز ه ست،ني ور و ، خون روان ني ژدم و آ چون مگس و زنب
دآرم آ ام افت ود .ه در طع ده ش ستحيل گردي انوران م اطن ج ه در ب د ، و هرچ  پلي

  .رم ابريشمآاست مگر منی و خايه مرغ و 
*    *    *  

ر  - س ه هآپ ز  ه در گرماب د و ده چي ر وی واجب آي ز ب ار چي ود چه   ش
  :سنت

يده دارد           آ : خود تواجب در عور   دو و از چشمها پوش   و ،ه از ناف تا زان
ائم اه دارد ١از دست ق ز نگ دن نآ ني سودن از دي  و دو واجب در .وتر استكه ب

اه دارد     آ :عورت ديگران  ه     آ  و اگر     .ه چشم خويش نگ د آسی عورت برهن ر  ،ن  ب
  .ند از گرمابه عاصی بيرون آيدكه اين نآ ه هرآ .ندآوی حسب 
  .به گرمابه خوردنرا نهی آمده است نان  و

ود سلام ن ه ش دكو چون در گرماب ر . ن دآسی سلام آو اگ د جواب ده  :ن
د     ". االله كاعاف" د       و . و سخن بسيار نگوي رآن خوان د    ،اگر ق اگر از    و . آهسته خوان

ام   و وقت نم   . به آواز روا باشد    ،ندآعاذت  تشيطان اس  رو شدن     ،از ش اب    از ف و  آفت
ود   آ . نماز شام و خفتن به گرمابه نشود  نميا شار شيطان ب و چون  . ه اين وقت انت

ادت      ك و ي  .ندآ از آتش دوزخ ياد      ،در خزانه گرم شود    ا زي د     بساعت ي ا بدان شيند ت  ن
اد       ... ه زندان دوزخ چون خواهد بود     آ د از مارهای دوزخ ي د آو اگر ماری بين  !ن

ه ر صورتی س دكمناواگ اد كر و نك از من، بين ه دوزخ ي ر واز زباين دآي ر . ن واگ
  . و سنتهای شرعی اين است. از نفخه صور ياد آورد،آوازهای صعب شنود

٢ د     .ار داشتن سودمند بود   آ به   ك بار اس  كو هر ماه ي    رون خواه  و چون بي
د  زد ،آم ای ري ر پ ود، اگر آب سرد ب زد و،  از نقرس ايمن ب  و آب .درد سر نخي

  .ر سر نريزدسرد ب
د            آرات گرمابه اين بود     كنماز   و ا بمال ه ت د برهن ايم نه  و .ه ران در پيش ق

ه من  وار گرماب ر دي وان ب اه .ر استكصورت حي ا آ و واجب است تب ردن آن ي
  .بيرون آمدن

  :ه فضلات تن وآن هفت استآی است آ پا،اما جنس ديگر

                                                 
 -١  .کارگر حمام

 -٢ .واجبی
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 مگر اهل     ،رت كی نزدي آ به پا   و تر  اولی ن و ستردن آ   . موی سر است   -اول
وئی پرا             و .١شرف را  ا بعضی ستردن و هرجای م ده بگذاشتن   آام راهت و   آ ،ن

  .نآنهی آمده است از 
گذاشتن آن نهی   و  و فر، راست داشتن سنت است،بل موی سبلت يا  -دوم

  .تاس
  .ندن آن سنت استآ به هر چهل روز بر، موی زير بغل-سوم

ه ك و ازالت آن به آه. موی عورت است   -چهارم  . ستردن سنت است    يا ب
  .ندكه از چهل روز تاخير نآو بايد 

ر است    .ردن است آ  ناخن باز  -پنجم در خب اخن چون دراز شود   آ  ان  ،ه ن
ر   ه فاضل آ ند آ ابتدا بدان انگشت ،ردنآه در باز  آو بايد   . نشستگاه شيطان بود   ت

ای فاضل     و –است   ر  دست از پ ر  راست از چپ فاضل     و،ت ه آ  و آن انگشت  ،ت
دان       .-تر دت به وی بود فاضل    اشارت شها  دا ب د آ پس ابت اه از جانب راست       ،ن  آنگ

  .هر دو دست روی در روی چون حلقه تقدير  و.وی شود تا دوباره به وی رسد
  . و آن به وقت ولادت باشد. ناف باز بريدن است-ششم
  . مرد و زن را،ردن استآتنه خ -هفتم

*    *    *  
 - طعام بر سفره نهد نه بر خوانه كنآ: اما آداب آنچه پيش از طعام است -

ين             حضرته  آ ه چن ه و آل شيند  ك ه ني ك  و آن  -رده است  آ  رسول صلی االله علي  ،و بن
شيند              ر ساق چپ ن رآرد و ب ه كو ت . يعنی زانوی راست ب ه رسول  آ زده نخورده   ي

ه كمن ت "صلی االله عليه گفت      ام نخورم     ي ا           ك  و آن  ".زده طع رد ت ام نب ه طع ه دست ب
د آ اآسی حاضر نياي ورده ب ام خ دآ- وی طع وردن روا نباش ا خ س -ه تنه  و ان

  .دیره پيغامبر صلی االله عليه و آله هرگز طعام تنها نخوآرضی االله عنه گويد 
ه آخر          :هآ اما آداب وقت خوردن آن است         و - د و ب سم االله بگوي ه اول ب  ب
د         آر آن است    وتك و ني  .الحمدالله سم االله گوي ه ب ه د    ،ه به اول لقم سم      و و ب ه ب االله م لقم
د  .و به سيم لقمه بسم االله الرحمن الرحيم    ،الرحمن د گوي د  ...  و اين به آواز بلن و باي

ه نم   ،ندآ كابتدا به نم  و.ه به دست راست خورد  آ ز ب د آ ك و ختم ني ن در  آ -ن ه اي

                                                 
دانستند و شعارشان گيسوی بلند  اشاره به شريفان و علويان که خود را از فرزندان پيامبر می            -١
  .بود
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١ ده است     ه      و -خبر آم د   آاز ميان ان     و . نخورد و از جوانب خورد        اسه تري از مي
اره ن   دارآ و نان به     .دناره برگير آه از   ك بل ،نان نخورد  د ك پ ين     ن ... و گوشت همچن

د   چون لقمه  و ا  ،ای يا طعامی ديگر از دست بيفت رد و پ د و بخورد  آ ك برگي ه آ  ،ن
ه        ... اگر بگذارد شيطان را گذاشه باشد      هآدر خبر است     سد ب و نخست انگشت بلي

ان  د،ده اه در ازاری مال خ ن . آنگ رم نف ام گ د ك و در طع ا خود  آه صبر ك بل،ن د ت ن
  .سرد شود
- طاق خورد   ،ه شمردنی باشد  آ چون خرما خورد يا زردآلو يا چيزی       و -

 .ارهای وی با حق تعالی مناسبت گيردآ تا همه -كيعنی هفت يا يازده يا بيست وي
ی   .او را جفت نيست    ه وی طاق است و    آ دين سبب      پس طاق از جفت اول ر ب ه آ ت
  .وی مناسبت دارد با

 و . آنگه به دستار خوان    ،ندآ ك به دهان پا   ه انگشت آاما پس از طعام بايد      
ردد    آه آن در جنت     آها برچيند    نان ريزه  ا   آو  ... ابين حورالعين گ ه    آ كاسه پ د ب ن

ا اسه  آه  آه هر   آدر خبر است      و .دو انگشت  سد  كپ د   آ ،بلي ارب : "اسه گوي و   ،ي  ت
شويد     و".ردآ وان آزاد ي ه او مرا از دست د     آ چنان   ،نآاو را از آتش آزاد       اگر ب

  .رده بودآای آزاد  ه بندهآ همچنان باشد ،آب آن بخوردو
*    *    *  

رد     آه  آاما آداب آب خوردن آن است        - سم االله  .وزه به دست راست گي  و ب
 راه كاگر ي    و. و خفته نخورد .نخورد ایپو بر   . شدآ در كو پيوسته و باري   . گويد

ورد  د خ يش خواه ورد  ،پ ار خ ه ب ه س د  ، ب سم االله بگوي اری ب ر ب ه  وه ر و ب  آخ
  .الحمدالله

شويد           ردم در          ،و چون بعد از طعام دست در طشت ب يش م ان در پ  آب ده
شويند    كه جمله اهل طعام دست در ي       آ و بايد    .ندكطشت نيف  رای هر     و.  طشت ب ب

د آ  دا نريزن ی ج ادت آس آب م ع ن ه تعه اي م اس ت ،ج ع دس ه جم ر ب  و اگ
  .تر است بارشويند اولیكبي

ا      نجمله اي  و ده است     آداب در اخبار و آث ان آدمی و         .ر آم رق مي ايم  ب و ف ه
  !بدين آداب پيدا آيد

*    *    *  
                                                 

 -١  .آبگوشت

 ٥٧٤



١ دار ي    آ  روا باشد    ،ه دراز شود  آ محاسن - بگذارد و ديگر     قبضه  كه مق
  .اند ردهآ و ابن عمر رضی االله عنه و جماعتی از تابعين چنين ٢فرا برد
  :استراهيت آه در محاسن ده چيز آبدان  و

ال اهل        آ خبر آمده است     ه در آ .ردنآ خضاب سياه    -اول ه اين خضاب م
ن خضاب      آ سی  آ اول    و .افران است  آ  و خضاب     ،دوزخ است   ،رده است  آ ه اي

ه روايت می          و .فرعون بوده است   د  آ ابن عباس رضی االله عن ه رسول صلی   آ ن
ند   ومی باش ان ق ت در آخرالزم ه گف ه و آل ياهی خضاب آاالله علي ه س دآه ب   و،نن

  .ايشان بوی بهشت نشنوند
٣ ت   -دوم رخی و زردی اس ه س ضاب ب ان  . خ ر غازي ن اگ ا  آ  و اي د ت نن

د    آ يم آرن ر   و افران ب شوند       ب ر ن شان دلي ود      ،اي ن سنت ب ن غرض بعضی     يد ب  و. اي
د  ردهآازعلما نير به سياهی خضاب       ن غرض نباشد          .ان ا اگر اي ود    ، ام يس ب و   تلب

  .روا نباشد
 و حرمت ه پير شده استآ تا پندارند ،ردن محاسن به گوگرد آ سپيد   -سوم

ه رسول آگويد   رضی االله عنه میكه انس مالآ .اين حماقت بود  وی بيش دارند و   
ه موی وی بيست         و برفت و    ٤خدا صلی االله عنه فرمان يافت       پيد     در هم موی س

  .نبود
رد       ك آن -چهارم ن از            و .ه موی سپيد از محاسن بب ری ننگ دارد و اي از پي

  .جهل بود
ه ح      آ -پنجم دن موی ب دای جوانی  م هوس و سودا     ك ن ا بصورت   ، در ابت  ت

دايتعالی را فرشتگانند     آ اين از جهل باشد         و .ريشان نمايد  بی د آ ه خ ا :ه گوين  ك پ
  !محاسن و زنان را به گيسو بياراست بهرا ه مردان آاست آن خدای 

٥ شم رد-ش راه گي اخن پي ه ن ا در -تروبآچون دم - ندرك ب محاسن را ب  ت
  .نندآت بيش  و به وی رغب،وتر نمايدكچشم زنان ني

                                                 
 -١  .شري

 -٢ .قيچی کند
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د        ك آن -هفتم اگوش        ،ه موی سر در محاسن افزاي رو    و زلف از بن ذارد ف  ،گ
  .ه عادت اهل اصلاح استكزيادت از آن
پيدی مح           ك  آن -هشتم ا در س ياهی ي ه چشم اعجاب در س ه آ  ،سن نگرد  اه ب

  .حق تعالی اين دوست ندارد
  . برای چشم مردمان نه برای بجای آوردن سنتندآه به شانه ك آن-نهم

١ د       ، اظهار زهد  ی بگذارد برا  ه بشوليده ك آن -همد ان پندارن ه وی  آ  تا مردم
  .ندآه موی بشانه آپردازد  بدان نمی
  .ام طهارت تنكفايت باشد دراحآاين مقدار  و

*    *    *  
ی هآ-عل د-رم االله وجه ر " : گوي ردكه را درد شآه ويش ،م گي  از زن خ

د از  زی بخواه رد و،ابين ویآچي ين بخ دان انگب ا  و ب اميزد و ب اران بي  آن ب
فا و    كه خدای تعالی باران را مبار     آ ، شفا يابد  ،بخورد ين را ش  خواند است و انگب

ده       ،ی و مری  نه زنان ببخشند ه   آابين  آ ی نوش و گوارن ن هر سه       . يعن  و چون اي
  ".بهم آيد ناچار شفا يابد

ت  و ار آن اس ه ادب بيم ه ن هآدر جمل دكگل زع ن ن دكو ج ادب   و.ن
ا   ه چشمآآن است   ننده  آ عيادت اه   آ از دره  و چون در  .دردا ه در سرای باشد نگ

د رای رس د،س ق بزن ه رف د ، و در ب ون گوين ستآ" چ د "؟ي نم" نگوي ي،"م ن ك ول
  "!سبحان االله و الحمدالله" :گويدب

*    *    *  
  :اح پنج استكط نياما شرا -

دارد   آ و هر    .اح درست نبود  كه بی ولی ن   آ ، ولی است  -اول ی   ،ه ولی ن  ول
  .لطان بودوی س

در وی           و .ه دوشيزه بود  ك مگر آن  ، رضای زن  -دوم ود چون پ ين ب اگر چن
  . به رضای خود وی حاجت نباشد، بدهد يا پدر پدررا

ه آ ، پس اگر دو مرد باشد مستور.ه حاضر بود آ دو گواه عادل بايد      -سوم
  .اح درست بودك ن،زن را معلوم نباشد فسق ايشان مرد و

                                                 
 -١ .ژوليده

 ٥٧٦



ظ ايجاب و  ك آن -چهارم د  ه لف ول بگوين د   آ و سنت است   ....  قب ی بگوي ه ول
ه ن لان را ب دين كف ه چن و دادم ب ن ن.ابينآاح ت د اي دين ك و شوی وی گوي اح را ب

  .احكبار ببيند پيش از عقد نكه زن را يآتر آن بود  اولی  و.ابين پذيرفتمآ
نجم د ك آن-پ ه صفتی باش ودكه نآه زن ب ست .اح وی حلال ب  و قريب بي
  . بدان حرام شوداحكه نآصفت است 

ر آن  ود  ك و بهت ه الفت نزدي  آ ه زن دوشيزه ب ود كه ب ر ب ه شوهری ك آن  و.ت
ود        هآديده باشد بيشتر آن بود       ی          .دل وی با وی نگران ب ه زن ابر رضی االله عن  ج

ا      ك چرا ب  : رسول صلی االله عليه و آله گفت       ،١خواسته بود ثيبه   ر نخواستی تا وی ب
ازی     ا  وردی و ت   آ تو ب ازی    ب د   ؟ وردیآ وی ب ا زن     آ باي ازی ب زاح ب ه شوهر م

د       آخود بدان حد نرساند      ه خطر افت ا او در هوای باطل مساعدت            !ه هيبتش ب  و ب
د        ".نساءلامون علی ا  والرجال ق " :ه خداوند فرمود  آ ،ندكن شه باي رد   آ  پس همي ه م

ه گفت         و و رس   .بر زن مستولی باشد     ه و آل  ،"بدالزوجه عتعس  : "ل صلی االله علي
ه آ اند  ه بنده مرد باشد و گفتهآچه زن بايد  ،  ه بنده زن باشد   آت  سی اس آنگونسار  

  ".رد به آنچه گويندآو خلاف بايد  ردآبا زنان مشاورت بايد "
ود    ك ه زن را از هر چه مم        آ شوی را بايد     و زد      آ ن ب  ،ه از آن آفت برخي
از دارد  را   و.ب ذارد و ف رون نگ د او را بي ا توان ام و ت ذارد ب ذارد . در نگ ه آو نگ

ارد ذ و نگ .ه وی نيز هيچ نامحرمی را ببيندآ و نگذارد   ، نامحرم وی را ببيند    چيه
زد و          آ  ،ها به نظاره مردان شود     يچهره به روزن ود   آ ا از چشم خي ه آفته از  ه هم

  .بام خيزدو در  انه وكه از روزن و پالك بل،درون خانه نخيزد
ه         و ه و آل ه را       ،رسول صلی االله علي ه رضی االله عن ان را  "فت  گ فاطم زن

د            كآن" : گفت "ر؟تچه به   ".ه هيچ مردی ايشان را نبيند و ايشان هيچ مردی را نبينن
  .رسول صلی االله عليه را خوش آمد

سته   به  آ ، زن خويش را بزد    ،معاذ و ... و د  ه روزن نگري د و  .ب  زن را دي
اق   از سيبی را بخورد و     ای  ه پاره آ را غلام داد      یب زد        . را ف از وی را ب  و...  پس ب

شينند    كو م كزنان را جامه ني   "رضی االله عنه گفت     عمر   ه چون   آ  ،نيد تا درخانه بن
  ".شدن پديد آيد  آرزوی بيرون،نندآو كني جامه
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ن           كادب ديگر آن   - م دي ارت و     اار نم  آ  در   ،ه هر چه زن را از عل ز و طه
و اين مقدار بايد بياموزد     ... ه در ايشان آموزد   آ بايد   ،ار آيد آحيض و غيره آن به      

يش از   ه چون  آ اب   پ رو شدن حيض منقطع شد      آفت از ديگر     ،ف شين و نم از پي  نم
د         ،برآمدن منقطع شد  آفتاب  پيش    و چون  .ردآقضا بايد    ضا باي  نماز شام و خفتن ق

  .بيشتر زنان اين ندانند ون ردآ
د آ چون زن نافرمانی     هكادب ديگر آن   - دارد       ن  وی را   ،و اطاعت شوهر ن

د      ،به تلطف و رفق    ه طاعت خوان دارد     ا  و . ب دا        ،گر طاعت ن ستر ج د آ شب ب و  ن
دارد       .ندآ به وی    تپش از طاعت ن دا       سه شب    ، اگر ب ستر ج د آ ب  پس اگر سود      .ن
ن تقصير      آ اگر در     و. ندكه جائی بش  آ اما نه چنان     ، وی را بزند   د،ندار د  آار دي ن

اهی         آ روا بود    رد م ر وی خشم گي ا               آ  ،ه ب اهی ب ه م ه و آل ه رسول صلی االله علي
  .م گرفتجمله زنان خود خش

١  روی از قبله    ،ه چنين خواهد  آ بايد   . است ردنآادب ديگر در صحبت      -
ه حديث         و. برگرداند دا ب ه و     و  در ابت ازی و قنبل ه دل وی خوش        ب د آمعانق ه آ  ،ن

د چون ستو    آمرد نبايد   "ه  آرسول صلی االله عليه و آله گفته است          ر زن افت  ر،ه ب
  ".بوسه" : گفت"؟ رسول چيستآن" گفتند ".ار را رسولی باشدآه اين آو بايد 

د آپس چون بر فرج زن خود دخول        - د ،ن ی العظيم   " : بگوي سم االله العل  !ب
شين         و "!برآ االله ا  !برآ االله ا  !برآاالله ا  د پي ... وتر باشد  ك  ن ،اگر قل هواالله احد بخوان

 "!الحمد االله الذی خلق من الماء بشرا وجعله نسبا صهرا "و در وقت انزال بگويد     
د           آ صبر    ،ردآ ن انزال   و آنگاه چو   زال افت ز ان ا زن را ني د ت ن را رسول     آ  ،ن ه اي

  .صلی االله عليه و آله گفته است
ه مجامعت در شب    آاند   ردهآيت  او ابوهريره رو   رم االله وجهه  آاز علی    و

اه و شين م اه   پي ه م سين و در شب نيم ت استآدر شب بازپ ياطين آ ،راهي ه ش
  . شبها حاضر آيند به وقت جماع،اندرين

ر دارد   كه ي  آ هر  " :و رسول صلی االله عليه و آله گفت         وی رنجور    ، دخت
ت ر   و.اس ر داردآه ت ،ه دو دخت ار اس ر . گرانب ر دارد آ و ه ه دخت  ای ،ه س

د                آمسلمانان وی را ياری دهيد       ا من در بهشت همچون دو انگشت خواه ه وی ب
  .ك يعنی نزدي،"بود
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 .قيقت بنده مرد استه زن به حآ ،اما حق مرد بر زن بس عظيم است      و -
ر است  و جود آدر خب ر س ودآه اگ دا را روا ب ز خ ه ی،ردن ج ر ب ان را ام  زن

  .ردندی در پيش مردانآسجود 
شيند آحق مرد بر زن آنست     و ی ،ه زن در خانه بن رون     و ب دستور وی بي
شود شود، ن ام ن را در و ب ديث ن، و ف ت و ح سايگان مخالط ا هم دكو ب و ، ن
ه نزدي      بی شود   اي  كضرورتی ب ه      و ،شان ن د       آدر هم راد شوهر طلب ا م  و از   ،اره

د   از ندانن ا وی را ب يده دارد ت ويش را پوش وهر خ نايان ش ه آش وهر ،جمل ر ش  و ب
ود بدانچه   دآقناعت  ب ادتی طلب ن ، ن د كو زي ه   آ... ن ه و آل ه رسول صلی االله علي

افتم     ،در دوزخ نگريستم  "گويد   می ين است؟ گفتن          . بيشتر زنان را ي تم چرا چن  د گف
  ".نندآه بر شوهران و با شوهر ناسپاسی آاز آن سبب 

ه گفت    آ انس رضی االله عنه گويد     سری را  " :ه رسول صلی االله علي ه آ پ
 ،و چون شش ساله شد     . نيدآيزه  آو بنهيد و پا   كنيد و نام ني   آ عقيقه   ،هفت روزه شد  

د ئ به نماز فرما   ، و چون هفت ساله شد     .نيدآادب   اله شد         .ي ه س سترش   ، و چون ن  ب
در   ،شانزده ساله شد    و چون  . بسبب نماز بزنيد   ،و چون ده ساله شد    . نيدآا جدا   ر  پ

د رد و گوي د و دست وی بگي ت " :وی را زن ده رآن و  ،ردمآادب اق  و ،موختمبي
ی  ،زن دادم اه م الی پن دای تع ه خ ا   و ب و در دني ه ت رم از فتن و در  ب ذاب ت و از ع
  "!آخرت

*    *    *  
ه فرشته       " :رسول صلی االله عليه وآله گفت      - تاد ب  ای خدايتعالی وحی فرس

ر    آ  هر را زي لان ش ت ".نآ رو و ه ف دايا  " : گف ار خ لان   !ب ا ف  كه ي آ س آ  ب
ه آ  ،شك او را ب  " گفت   "؟نمآ چه   ، در آنجاست   و رده است كلعين معصيت ن  اةطرف

  !".رد بر معصيت ديگرانكهر گز روی ترش ن
ه روايت می          د   آ و عايشه رضی االله عن ه ه رسول صلی االله ع      آ ن  :گفت  لي

تاد         " ود          هآ خدای اهل شهری را جمله عذاب فرس رد ب ه آ  در وی هيجده هزار م
ا      : گفتند ".عمل ايشان همچون عمل پيغمبران بود      رای  " :گفت  ؟االله  رسول  چرا ي ب

  ".ردندك نت برای خدای تعالی خشم نگرفتند و حسب،ه بر ديگرانكآن
ه     آدر خبر است     و ون    ه حق تعالی وحی فرستاد ب ن ن ه  يوشع ب سلام   علي ال

رد"ه آ زار م و هلاصد ه وم ت واهم ك از ق زار از ني.ردآ خ ل ه ردان و ك چه م
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ردان     د م دايا  " : گفت ".شصت هزار از ب ار خ ردان را چرا هلا   ك ني،ب ی؟ آ كم  "ن
ردن آو از خوردن و خاستن ومعاملت       ،  ردندكه با ديگران دشمنی ن    كاز آن " :گفت

  ."ردندكبا ايشان حذر ن
*    *    *  

الی وعده داده است           :االله عليه و آله گفت     رسول صلی    - ه هر   آ  خدای تع
ند      آاگر    و -ند به حج    آعبه را زيارت    آسالی ششصد هزار بنده      ن باش ر از اي  ،مت

ن ملائ   -ه اين عدد تمام شود     آه چندان بفرستد    كاز ملائ  ه را حشر     آه  ك  واي د  آعب نن
ی  ون عروس ر .چ ج آ و ه دآه ح د  ،رده باش ی گردن رد وی هم ت در   گ و دس

اه         ردهپ ا آنگ ا وی در بهشت           و ه او در بهشت شود      آ های وی زنند ت ز ب شان ني اي
  .شوند

سترد   هآبايد  ،  ندآچون حج    و از ن      و .موی ن اخن ب د كن اع ن   . ن د كو جم   و .ن
د               ،ندآاگر   فند واجب آي ا هفت گوس اوی ي ا گ دمات مباشری چون        . اشتری ي  و مق

يدن شايد ١برماس ه دادن ن در وی گوآ زن و بوس دیدفنسه ان ب آي  و در ، واج
  .استمناء همچنين

*    *    *  
ه آن را آ و هر -ه حلال است يا حرام  آ ،سماعر  علما را خلاف است د     -

 ،ه سماع حرام باشد      آ  اشد بو روا ن  ... اهر بوده است   ظرده است از اهل     كحرام ب 
ا حرام     و آنچه از خوشی  .ها حرام نيست     ه خوشی آ ،ه خوش است  آبدان سبب    ه

را  ه از آن ح تآم است است ن رام است ك بل،ه خوش اس ه در وی آه از آن ح
  .ضرری باشد و فسادی

ی ...  ت م شه رواي د آ و عاي زآدو "ه آن یك نزديكني ن دف م د و   م زدن
ه در     و رس . به روز عيد   ،گفتند سرود می  ر     آ ل صلی االله علي د و ب  و .ستر بخفت   ب  م

شان را   ر رضی االله عنه در آمد و      ك ابوب .ردآروی از ديگر جانب       و . بازداشت اي
ت يطان  " :گف ار ش ول و مزم ه رس ت  "؟در خان ول گف اب " رس ا اب ت از ،ركي  دس

وم           پس دف زدن و    ".ه روز عيد است   آ ،ايشان بدار  ر معل ن خب تن از اي سرود گف
  .ه مباح استآشد 

  :نندآه از آن حذر آ و بايد ،اما سماع به پنج سبب حرام شود
                                                 

 -١ .مالش دادن
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ا  . در محل شهوت باشد هآی آودآ يا از  ،ه از زنی شنود   ك آن -سبب اول   ام
ه نباشد  آ ی آودآ سماع از   ی    و،ح استا مب ،ه در محل فتن ود  آ از زن ه زشت ب
  .مباح نيست

 .ها باشد  ه با سرود رباب و چنگ و بربط و چيزی از روده           ك آن -سبب دوم 
 ناي  هك ن به سبب آن ك لي،ه خوش بودك نه به سبب آن  ،مده است آها نهی    ه از روده  آ

ود جاگر چه در وی جلا-دفو  اما طبل و شاهين    .تعادت شرابخوارگان اس    -ل ب
ن  آ  ،ها نيست  اين چون روده   و .ه اندر اين خبر نيامده است     آ ،حرام نيست  ه  ن  ه اي

ه        ه دف خود زده   كشعار شرابخوارگان است بل     و  ،اند در پيش رسول صلی االله علي
 غازيان را خود رسم است        طبل حاجيان و    و .فرموده است زدن آنرا درعروسی    

ود   آ و.ه آن شعار ايشان استآ ، اما طبل مخنثان حرام بود .زدن ی دراز ب  ،ن طبل
  . و دو سر پهنكميان باري

ود و  رو ب ر ف ه س ر ب اهين اگ ا ش ست  ام رام ني ود ح رو ب ر ف ه ب ر ب  و .اگ
ه آواز  آ ن است    آه شاهين حلال است     ك دليل بر آن   :گويد شافعی رضی االله عنه می    

ن عمر را   ،ردآ انگشت در گوش    ،عليه آمد گوش رسول صلی االله      شاهين به   و اب
دارد      " :گفت ر ده  ،گوش دار و چون دست ب را خب ن عمر را رخصت     ". م  پس اب

ردن آ  اما انگشت در گوش   .ه مباح استآاين دليل آن است   و .داد تا گوش دارد   
 فه وی را در آنوقت حالتی بوده باشد شريآ دليل آن است   ،رسول صلی االله عليه   

  .ندكه آن آواز وی را مشغول بآه دانسته باشد آ ،و بزرگوار
ه زنان را آ ،از آن زنان معروف    ر سرود صفتی باشد   ده ان ك آن -سبب سوم 

ردان روا نباشد       آوصف   يش م نيدن حرام              آ  ،ردن پ تن و ش ه شعرها گف ن هم ه اي
  .باشد

 و چون  .و شهوت بر وی غالب بود ه شنونده جوان باشد  ك آن -سبب چهارم 
ه      ،و شنود  ك  صورت ني  حديث زلف و خال و     ای ب و  گردن وی در آورد      شيطان پ

  .ويان را در دل وی آراسته گرداندكعشق ني شهوت را در وی بجنباند و
ازی       آ سماع به عادت     ،ه عوام ك آن -سبب پنجم    و .نند به طريق عشرت و ب

اح باشد     شرط    ك  ول ،اين مب ر آن مواظبت ن          ك نآن ب د و ب شه نگيرن د كه پي ه ك  چنان.نن
رد  آن اگر ك ولي،ه گاه مباح است ردن گا آمزاح    مسخره باشد و   ،سی به عادت گي
شايد د  آورده... ن وانی درآان ود ه ج ه ب د رضی االله عن ماع .صحبت جني  چون س
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ين     " : جنيد گفت   .یردآ گبشنيدی بان  ی در صحبت من نباشی        آاگر جن  پس   ".ن
اه داشت       ك تا ي  . به جهدی عظيم   ،ردآوی صبر همی     شتن نگ ه آ  روز چندان خوي

  !افت و بمردكمش بشكش و ردك به آخر بانگ ب،اقتش نماندط
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  فهرست مراجع
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  متون
دی   آبا ترجمه نوبت اول از      : ريمآقرآن   تن مص      ،شف الاسرار ميب  حح از روی م

ی اصغر ح تاد عل تكاس شريه ،م نآ ن ينا تابفروشی اب ران،س ال ، ته  س
١٣۵١.  

  
رآن الح      ات الق ات از ح        :يمك تفصيل الاي ه فارسی آي ا ترجم اج شيخ مهدی الهی     ب

شه ران ،ای قم شگاه ته تاد دان شريه ، اس لاميهآ ن ی اس ران،تابفروش ،  ته
١٣۴۴.  

  
د       ،لماتآبضميمه  : قرآن مجيد  د    ك ب ،اظم معزی  آ  ترجمه فارسی محم وشش محم

شجويان ارو     های   نشريه اتحاديه انجمن    ،راميار ا و انجمن     اسلامی دان پ
  .١٣۵٩ سال ،اناداآو  اكاسلامی دانشجويان در آمري

  
ج صاحه نه خنان  :الف ه س ضرت  مجموع دح ر،محم ده از د گ ایآآوری ش  :تابه

ه  ول اربع ته ،اص حاح س صغير ، ص امع ال شيعه ، الج ان ال سير ، اعي  تي
ايقآ ،ولصالو ال اآ ،نوزالحق صيحهلم ين،ن ان و التبي د، البي  ، عقدالفري

  .١٣٣٧،  تهران، توسط ابوالقاسم پاينده،ربيع الابرار
  

ومنين     آها و نامه و سخنان         خطبه :هالبلاغ نهج اه اميرالم ه وت سلام  علي ه   ،ال  وترجم
لام    يض الاس ی ف يد علينق اجی س ط ح رح توس ين  ،ش سه آئ شريه موس  ن

  . هجری قمری١٣٧١ ، تهران،مهر
  

ی خنان عل ه:س ج البلاغ واد فاضل، از نه ه ج اتی ، ترجم شريه موسسه مطبوع  ن
  .١٣۴۵،  تهران، چاپ دهم،علمی

  
اليف ثق:افیآاصول  دة ت ر محم ی جعف ن اسحاق ال الاسلام اب وب ب ن يعق ی كب لين

رازی يد جواد مصطفوی،ال ه و شرح توسط حاج س ا ترجم شريه ، ب  ن
  .١٣۴٩،  تهران،ز انتشارات علميه اسلاميهآمر
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ن ال ةالروض اليف ثق:افیكم د ة ت ر محم ی جعف لام اب حق   الاس ن اس وب ب ن يعق ب
رازی كال ی ال يد ه     ،لين اج س ط ح رح توس ه و ش ا ترجم ولی   ب م رس اش

  .١٣۵٠،  تهران،ز انتشارات علميه اسلاميهآ نشريه مر،محلاتی
  

ن لا ه يم ضره الفقي ی    أ ت:ح ه القم ن بابوي ی اب ن عل د ب وجعفر محم يخ ،ليف اب  ش
دی     ،صدوق ر موسوی زرن ران ، به تصحيح محمود بن جعف  ١٣٧۶،  ته

  .هجری قمری
  

ذيب الاح د أ ت:امكته يخ محم وجعفر ش شيخ الط  ليف اب سن ال ن الح یب اپ ،وس  چ
  . هجری قمری١٣٨٢ تا ١٣٧٧ سالهای ،نجف

  
ان      ليف ابوعبداالله محمد  أ ت :ت الاعتقاديه كالن ن نعم د ب ن محم د  ،ب ه  ، شيخ مفي  ترجم

  .١٣٢۵، انر ته،محمد تقی دانش پژوه
  

شيخ الطوسی      أ ت :الامالی م  ،ليف ابوجعفر شيخ محمد بن الحسين ال  ١٣٧٣ ، چاپ ق
  .هجری قمری

  
وجعفر م أ ت :خصال  دليف اب ه القمی     حم ن بابوي ی ب ن عل ه ، شيخ صدوق  ،ب  ترجم

  .١٣٣۵،  تهران،مره خمينیآشيخ محمد باقر بن شيخ احمد 
  

ی        ،ليف شيخ صدوق ابوجعفر ابن بابويه القمی       أ ت :اعتقادات د عل يد محم ه س  ترجم
  .١٣٣٢ ، تهران،اپ سومچ ،ای هنهآبن محمد حسنی قلعه 

  
ی          أ ت  :ثواب الاعمال  ن عل د ب وجعفر محم ه   ليف اب ن بابوي ران   ،اب  ١٣٧۵ ، چاپ ته

  .هجری قمری
  

ن                       أ ت ،فضائل الشيعه  ن موسی ب ن الحسين ب ی ب ن عل د ب ر محم ی جعف ليف شيخ اب
  . هجری قمری١٣٧۵ ، چاپ نجف،بابويه
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